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 ی شاعر:مقدمه

 ؛یـتعالحضرت باریپروردگار عالمیان و ش ـبعد از حمد و ستای

 اریـحسینعلی ساعی خوانس جانباین

  ی تعلیمات اسلامی(ی جامعه)شعبه ار ـدی خوانس ـی محم ـان مل ـار دبست ـآموزگ

 السلام علیه الحسین اباعبدالله آقا حضرت سرور و سالار شهیدان    اشعاری را که در مصیبت   

ضرت   و سن مجتبی آقا  ح سلام علیه امام ح ضرت  و ال س طالب علیهابیبنعلی آقا ح لام ال

 ایتحت مجموعه ها بعضی را انتخاب نموده ودم که از میان آن ـسروده بودم، در صدد برآم

الت ی رسی ناقابل را اول به آستان خانوادهو این هدیه انمع برســـبه نام معراج عاشورا به طب

ه  ـت کد اس ـم بدارم، امی ـتقدی السلامبیت عصمت و طهارت علیهماهل و سپس به شیعیان

 .خوانندگان و شنوندگان، گوینده را از دعای خیر فراموش نفرمایند

 

 حسینعلی ساعی خوانساری

   تهرانهجری خورشیدی،  1731سازمان انتشارات اشرفی 
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 ی گردآورنده:مقدمه

ی هربان، ثنا و ستایش مخصوص خداوندی است که همهم یبه نام خداوند بخشاینده

کران او برخوردارند و زمین و زمان جهان هستی در ید با کفایت اوست، همگی از الطاف بی

 همواره در مدح و ستایش اویند.

بیت طاهرینش باد که رهبر و راهنما به سوی درود فراوان بر خاتم پیامبران و اهل

سعادت ابدی هستند، کشتی نجات از هلاکت در طوفان حوادث و بلایا، لذا افرادی که 

حضرت  بیت آنو اهل وآلهعلیهاللهصلیخواهان سعادت و خوشبختی هستند باید از پیامبر 

 باشند. السلامعلیهمخاندان عصمت و طهارت پیروی نمایند و محب واقعی 

رور تشکیل مجالس جشن و س السلامعلیهمبیت های محبت پیامبر و اهلیکی از نشانه

و تشکیل مجالس توسل و عزاداری  السلامعلیهمدر ایام ولادت خاندان عصمت و طهارت 

 باشد.در ایام مصیبت و سوگواری آنان و شرکت در آن مجالس می

که سهم بسیار اندکی در چنین مجالس بزرگ را داشته باشم ی حقیر برای اینبنده لذا

 به نام ی فعلیاین مجموعه از جمله های قدیمیاحیای اشعار، مراثی و نوحه اقدام نمودم به

 شاءالله تعالی.پسند شما عزیزان قرار بگیرد، انامید است مورد معراج عاشورا، 

 

 الذاکرین، سید ابراهیم طباطباییو من الله توفیق، خادم 

  1114ه قعدذی ال 11
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 جهان خواهانی آزادییا قبله در وصف زمین کربلا
 میعادگاه عاشقان حسینی

 

 گاه دینکربلا گردیده نهضت

 کربلا شد اعظم از عرش برین

 

 ی نور خدا استکربلا گنجینه

 ذره ذره خاک هایش پر بها است

 

 کعبه تعظیمش کند هر صبحگاه

 چون از او پیدا نموده فرو و جاه

 

 بر فضایش سایه زد ابر کرم

 می دمد رحمت همیشه دم به دم

 

 آسمان ها را شرافت داده است

 عرش داور را جلالت داده است
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 اندر این زمینپرچم آزادی 

 شد به پا با خون شاهنشاه دین

 

 شد بلند ی نهضت از اینجانغمه

 سرنگون کاخ ستم از پای بند

 

 حریت ز موج خون عیانرمز 

 درس آزادی از این وادی بخوان

 

 کشتی راه نجات از این زمین

 شد روان ز امر خداوند مبین

 

 این زمین معراج سبط مصطفی است

 نینوا باشد ولی اندر نواست

 

 کرد دنیا این زمین تسلیم خویش

 تا ابد افزوده بر تعظیم خویش



 9              عاشورا معراج

 

 

 ها دارد به برغرقه خونین جسم

 معدن لعل و گهرگشته خاکش 

 

 لعل های خون فشان را مخزن است

 لاله های احمرین بر دامن است

 

 جسم پرخون حسین ابن علی

 خاک پاکش را نموده منجلی

 

 سرو قدی چون ابوالفضل رشید

 در کمون تربت وی آرمید

 

 نونهال اکبر عالی شیم

 بر دمیده اندر این باغ ارم

 

 شد شکوفه اصغر اندر این چمن

 دیده آن گلگون بدنلاله رخ گر
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 ساعی اندر گلشن کرب و بلا

 روز و شب بر سینه زن شو در نوا
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 الحرامماه محرم آمدن به مناسبت رسیدن
 ماه عزای حسینی

 

 در فلک دیدم یکی ماهی پدیدار آمده

 ماتم افزا در جهان با رنج بسیار آمده

 

 اش آثار غم پیدا بوددیدم اندر چهره

 خونبار آمدهاز افق ژولیده با چشمان 

 

 از طلوعش عالمی را محشر کبری نمود

 در مدار سیر خود با رمز اسرار آمده

 

 گفتمش ای مه چرا اندر جهان افسرده ای

 کز طلوعت شورش اندر چرخ داور آمده

 

 از چه برگرد تو بینم بحر خون آمد به موج

 در تو از چه قامت سروان نگونسار آمده
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 در روزگار کنیفشانی میسان خوناز چه این

 گو به من نام تو ای مه از چه اقمار آمده

 

 پاسخم گفتا به گریه شد محرم نام من

 ها از نام من اندر جهان بار آمدهگریه 

 

 کشتی آل پیمبر را نگر در بحر خون

 کربلا طوفان غم از ظلم اشرار آمده

 

 در زمین کربلا یک لحظه ای ای دل برو

 آمدهبین حسین در آن زمین با آل اطهار 

 

 ناله های تشنه کامان حرم را گوش کن

 از عطش بنگر چه غوغا بر سر کار آمده

 

 با حسین ابن علی فرزند زهرای بتول

 لشکر بی حد ز هر سویی به پیکار آمده
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 ساعیا اندر جهان سیلاب ماتم در رسید

 چون حسین در کربلا بی یار و غمخوار آمده
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 الحرامماه محرم آمدن به مناسبت ایضًا
 ماه اشک و ماتم

 

 که دورانت سرآمد برو شادی

 ی دیگر درآمدجهان را صحنه

 

 تو را دیگر در این دلها مکان نیست

 به باغ و گلستانت آشیان نیست

 

 مکن سیر گل و سنبل میاور

 سخن ها از گل و سنبل میاور

 

 به هم برزن تو بزم شادمانی

 مزن حرفی ز عیش و کامرانی

 

 کنخیال خرمی از سر به در 

 بزن بر سینه و خاکی به سر کن
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 به هر جا رو کنی افسرده می باش

 نشینی هر کجا آزرده می باش

 

 اگر رو آوری بر جویباران

 و گر آیی به سوی مرغزاران

 

 پس زانو نشین اشکی بیفشان

 بنال از سوز دل با آه و افغان

 

 به بلبل گو که ویرانه نشیند

 نوا خوان کنج غم خانه نشیند

 

 جهان ابر غم انگیزبر آفاق 

 پدیدار آمده گشته بلا ریز

 

 شده شوریده در هم نظم عالم

 درخشید از افق ماه محرم
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 محرم آمد و غم در جهان ریخت

 محرم سیل خونینی برانگیخت

 

 محرم جانگداز و جان ستایی

 تو ماه پربلای این جهانی

 

 هلالت از افق چون سر برآورد

 به عالم رستخیز محشر آورد

 

 محنت از تو ماتم از تو استغم از تو 

 همه بالا و پستی در هم از تو است

 

 به گریه نام تو گردیده مشهور

 ی صوربه پا کردی عزا تا نفخه

 

 محرم خوانمت یا ماه قربان

 محرم دانمت یا ماه طوفان
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 زمین کربلا از تو عزا شد

 ز خون آن سرزمین همچون منا شد

 

 چو آید بر سر آل پیمبر

 اندر محیط خون شناورهمه 

 

 چه گویم از نوای تشنه کامان

 چه برخوانم ز اطفال پریشان

 

 امان از زینب و حال فکارش

 امان از رنج های بی شمارش

 

 چه سازد یک زن و این رنج بسیار

 نمی باشد یکی یار و مددکار

 

 نوای ساعی اندر این محرم

 سرشته روز و شب با رنج و ماتم
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 الحرامبه مناسبت آمدن ماه محرم ایضًا
 ماه خون و قیام

 

 بر افق کربلا ،خیمه زد ابر بلا ،خیمه زد ابر بلا

 از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا

 

 زد به جهان شور و شین ،ماه محرم دمید

 ی ماسوا، بر همهشورش اعظم فتاد

 

 بر افق کربلا ،ابر بلا ، خیمه زدابر بلا خیمه زد

 از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا

 

 یا که محرم رسید ،صبح قیامت بود

 آمده در نینوا ،النشوری قومنفخه

 

 بر افق کربلا ،ابر بلا ، خیمه زدابر بلا خیمه زد

 از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا
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 عیسی مریم حزین ،ارمیندر فلک چ

 در همه صبح و مسا ،گرزن و نوحهسینه 

 

 بر افق کربلا ،ابر بلا ، خیمه زدابر بلا خیمه زد

 از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا

 

 ی خون شد روان ز دیدگان ملکچشمه

 سیه شد اندر بر تمامی انبیا

 

 بر افق کربلا ،ابر بلا ، خیمه زدابر بلا خیمه زد

 از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا

 

 به حوریان جنان غبار ماتم نشست

 سرشک خونین روان ز چشم خیرالنسا

 

 بر افق کربلا ،ابر بلا ، خیمه زدابر بلا خیمه زد

 از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا
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 زمین کرب و بلا ز خون شود لاله گون

 نوای لب تشنگان رسیده اوج سما

 

 بر افق کربلا ،ابر بلا ، خیمه زدابر بلا زد خیمه

 از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا

 

 تو ساعیا ناله کن مه عزا آمده

 ی نینوابه پا شده محشری به صفحه

 

 بر افق کربلا ،ابر بلا ، خیمه زدابر بلا خیمه زد

   از ستم اشقیا ،جن و ملک در عزا ،جن و ملک در عزا
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 الحرامماه محرمآمدن به مناسبت  ایضًا
 ماه اندوه و مصیبت

 

 شیعیان ماه عزای خامس آل عباست

 شور و غوغا کربلاست

 

 در زمین و آسمان فریاد و افغان و نواست

 الجزاستمحشر یوم

 

 دین آمد اندر کربلا فرزند زهرا شاه

 یار و معین کس وبی

 

 کنان در ماتمش خیرالنساستزن مویهسینه

 غربتاستوا اشناله

 

 شیعیان ماه عزای خامس آل عباست

 شور و غوغا کربلاست
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 ی قتلش روان در کربلادشمنان آماده

 آه از این قوم دغا

 

 طفلان وی از نینوا تا ماسواستی ناله

 قحط آب نارواست

 

 شیعیان ماه عزای خامس آل عباست

 شور و غوغا کربلاست

 

 در زمین و آسمان فریاد و افغان و نواست

 محشر یوم الجزاست

 

 زینب اندر این زمین گردیده با غم مبتلا

 نالد از ظلم و جفا

 

 سوی آن خونین جگر از هر طرف سیل بلاست

 مضطر و بی اقرباست
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 شیعیان ماه عزای خامس آل عباست

 شور و غوغا کربلاست

 

 آه از آن وقتی که اکبر در محیط خاک و خون

 گردد از زین واژگون

 

 افسرده اندر نینواستبر سر نعش حسین 

 نوحه گر اندر نواست

 

 شیعیان ماه عزای خامس آل عباست

 شور و غوغا کربلاست

 

 هر دو دست از پیکر عباس نام آور فتد

 شورش محشر فتد

 

 او یا اخاستی در میان خون شناور ناله

 دستش از پیکر جداست
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 شیعیان ماه عزای خامس آل عباست

 شور و غوغا کربلاست

 

 عزاداران سبط مصطفی بارالها بر

 ده جزا اندر جزا

 

 ساعی اندر این محرم عالمین اندر عزاست

 شیون اندر ماسواست

 

 شیعیان ماه عزای خامس آل عباست

 شور و غوغا کربلاست

  



 25              عاشورا معراج

 

 

 الحرامماه محرم آمدن به مناسبت ایضًا
 ماه عشق و شهادت

 

 فشان استیطلوع ماه جانسوز محرم خون

 شین در آسمان استیفغان اندر زمین و شور 

 

 محرم ای محرم از چه این گونه غم افزایی

 به پا کردی ز خود اندر دو عالم طرفه غوغایی

 

 به گلزار حریم عترت طه خزان استی

 طلوع ماه جانسوز محرم خونفشان استی

 

 غم انگیزی غم افزایی عجب شوری به پا کردی

 تو با آل پیمبر جورها در کربلا کردی

 

 آرایی یگانه در جهان استیتو اندر محنت 

 طلوع ماه جانسوز محرم خونفشان استی
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 ی خونین نمایان استهلالت از افق با چهره

 از این جلوه بنای صبر ماها جمله ویران است

 

 به هر کس بنگری بینی که با آه و فغان استی

 طلوع ماه جانسوز محرم خونفشان استی

 

 هلالا من نمیدانم چه طوفانی به سر داری

 میدانم ز بهر چه به عالم خون همی بارین

 

 تو با رنج و غم و محنت هلالا تو امان استی

 طلوع ماه جانسوز محرم خونفشان استی

 

 در این مه ساعیا نقش عزا برزن به دفترها

 به قلب شیعیان افکن از این ماتم تو اخگرها

 

 سرشک اشک و خون از دیدگان یک سر روان استی

 خونفشان استی طلوع کاه جانسوز محرم



 27              عاشورا معراج

 

 

 السلام به کربلاحسین علیهامام در بیان ورود 
 زنیسینهی نوحه

 

 به دشت کربلا سلطان خوبان

 چو آمد با جمیع جان نثاران

 

 بگفتا مقصد ما این مکان است

 همین جا جایگاه عاشقان است

 

 همه بار سفر اینجا گشایید

 در این دشت بلا منزل نمایید

 

 بیاییدز محمل ها همه بیرون 

 فرو آیید و صوت غم نوایید

 

 بهشت جاودان در این زمین است

 زمین کربلا خلد برین است
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 زمین کربلا قربان گه ماست

 آساستالله عنبرفضایش بر سوی

 

 به معراج حقیقی پا نهادیم

 به دریای بلا یک سر فتادیم

 

 ابالفضل ای علمدارم برادر

 بیا با اکبرم شبه پیمبر

 

 در خیمه آریدز محمل ها زنان 

 جا بباریدز دیده اشک خون این

 

 ینب مهیای بلا شوزبیا 

 پس زانو نشین اندر نوا شو

 

 ز محمل زینبا دیگر برون آی

 جا مجلس ماتم بیارایدر این



 29              عاشورا معراج

 

 

 بیا زینب مکان در کربلا گیر

 از این وادی غم و رنج و بلا گیر

 

 یکی دریا ز خون گردد پدیدار

 که موجش میرود تا عرش دادار

 

 تو اندر ساحلش بنشین و بنگر

 در این دریا بر احوال برادر

 

 ببین خواهر چه آید بر سر من

 ببینی پاره پاره پیکر من

 

 ببینی من به خون گردم شناور

 سرم بالای نی بینی تو خواهر

 

 ز کلک خامه ات ساعی عزا ریز

 بهر ماتم سرا شور غم انگیز
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 السلام به کربلاحسین علیهامام در بیان آمدن  ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 حسین در سوی معراج زمین کربلا آمد

 در آن صحرا برای گفتگوی با خدا آمد

 

 رسیده کاروان حق نما در منزل مقصود

 ی معبوددر آن دشت بلا آنان همه خواهنده

 کلیم معنوی اندر زمین نینوا آمد

 

 زمین کربلا آمد حسین در سوی معراج

 

 کشتی به قرب حق همی راند در این دریای خون

 به سوی رحمت باری از آن لشکر همی خواند

 در این معراج گه نور دو چشم مصطفی آمد

 

 حسین در سوی معراج زمین کربلا آمد



 30              عاشورا معراج

 

 

 چه معراجی بود یا رب که باید غرق خون آمد

 چرا باید به خون آغشته با زخم فزون آمد

 به سربازان راه حق بلا بی انتها آمد

 

 سوی معراج زمین کربلا آمدحسین در 

 

 میان عاشق و معشوق حجابان از میان رفتی

 در آن معراج خون بس گفتگوها بر زبان رفتی

 ز بهر سالکان راه حق جام بلا آمد

 

 حسین در سوی معراج زمین کربلا آمد

 

 زمین کربلا فخریه ها بر عرش حق دارد

 بهشت جاودان اسنی هر آن کس را در او دارد

 به قرب حق سلام از آشنا آمدشه دین شد 

 

 حسین در سوی معراج زمین کربلا آمد
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 در این نظم غم افزایت نوا کن ساعی نالان

 بزن نقش عزا کن خانه صبر همه ویران

 به دشت کربلا سینه زنان خیرالنسا آمد

 

 حسین در سوی معراج زمین کربلا آمد

  



 33              عاشورا معراج

 

 

 در کوفه السلامعلیه مسلم قهرمانحضرت زبان حال 
 زنیی سینهنوحه

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 سر میدهم در راه حق آزادی می جویم

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 

 ای کوفیان با من شما بد عهدی بنمودید

 من بی وفایی زین زمین و اهلش می بویم

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 

 از کشتن و سر دادنم نباشد پروایی

 عاشق راه حقم این ره را می پویم من

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده
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 با ضربت شمشیر خود خون جاری می سازم

 تا آن که دیگر درفتد نیروی بازویم

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 

 سرها جدا سازم ز تن با لب های عطشان

 با خون سر من دست و روی خود را می شویم

 

 گویمجو و حقحق یمن مسلم آزاده

 

 هستم غریب و بی معین ولیکن می جنگم

 از جنگ این اعدای دین نه پیچم من رویم

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 

 جایی ندارم تا دمی نشینم بنالم

 تا درد دل را بهر تو یک لحظه برگویم



 35              عاشورا معراج

 

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 

 دشمن پی قتلم همه آماده در این شهر

 بی غم گسار و یاورم وحید این سویم

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 

 خیرالنسا حسینم عزیزمی ای زاده

 از نام تو از عشق تو می باشد نیرویم

 

 گویمجو و حقی حقمن مسلم آزاده

 

 ساعی به افغان آمدی از این غم نوا کن

 پور عقیلم تا ابد حق گو و حق جویم

 

 گویمجو و حقحقی من مسلم آزاده
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 هازناین نوحه مناسبت دارد از برای حرکت سینه

 زنیی سینهنوحه

 

 در کوفه مسلم وقت شهادت

 در کوفه مسلم وقت شهادت

 گفتا که ای سلطان دین من بی معینم

 یا حسین من بی معینم

 ای خسرو دین جانم فدایت

 ای خسرو دین جانم فدایت

 سر می دهم در راه دین سرباز دینم

 یا حسین من بی معینم

  



 37              عاشورا معراج

 

 

 در کوفه السلامعلیهعقیل بنزبان حال مسلم ایضًا
 السلامنایب خاص امام حسین علیه

 

 ی ویران میاای عزیز  فاطمه در کوفه

 معین در سوی این سامان میاحسین بی یا

 

 مسلم اندر کوفه شد چون بی کس و یار و وحید

 گفتی اندر این زمین ای خسرو خوبان میا

 

 ی ویران میاای عزیز فاطمه در کوفه

 یا حسین بی معین در سوی این سامان میا

 

 از برای کشتنت آماده گشته کوفیان

 اندر این جای مخوف ای مظهر یزدان میا

 

 ویران میای ای عزیز فاطمه در کوفه

 یا حسین بی معین در سوی این ویران میا
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 اندر این نزع روان بادا سلام من به تو

 در جانب مردان بی ایمان میاگویمت 

 

 ویسران میای ای عزیز فاطمه در کوفه

 یاحسین بی معین در سوی این سامان میا

 

 کوفیان بد سیر کردند و با من نقص عهد

 ای بقربانت شوم در کوی خون خواران میا

 

 ویران میای ای عزیز فاطمه در کوفه

 یا حسین بی معین در سوی این سامان میا

 

 می دهم جانم فدای مقدمت سر به راهت

 تا توانی یا حسین در مرز جباران میا

 

 ای عزیز فاطمه در کوفه ویران میا

 یا حسین بی معین در سوی این سامان میا



 39              عاشورا معراج

 

 

 با تن مجروح خود در زیر تیغ کوفیان

 با تو گفتم این مکان ای شاه مظلومان میا

 

 ویران میای ای عزیز فاطمه در کوفه

 سوی این سامان میایا حسین بی معین در 

 

 ساعی از روح القدس درس عزا آموختی

 ویران میای بار دیگر گو که ای شه کوفه

 

 ویران میای ای عزیز فاطمه در کوفه

 یا حسین بی معین در سوی این سامان میا
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 در کوفه السلامعلیه عقیلبنزبان حال مسلم ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 شد مهیا از بهر قتل اعدا مسلم چو

 آن قهرمان یکتا گفتا به آن لعینان

 

 من نایب حسینم آن پادشاه خوبان

 

 از عهد خود گذشتید پیمان خود شکستید

 بر قتل من نشستید بر کشتنم شتابان

 

 من نایب حسینم آن پادشاه خوبان

 

 مسلم چو شد مهیا از بهرقتل اعدا

 کوفه از او عزا شد سرها ز تن جدا شد

 گفتا نهان وفا شد ای پیروان شیطان

 من نایب حسینم آن پادشاه خوبان



 40              عاشورا معراج

 

 

 

 مسلم چو شد مهیا از بهر قتل اعدا

 

 لشکر از او فراری با حال بی قراری

 خون ها نموده جاری هر دم بگفتی اینسان

 من نایب حسینم آن پادشاه خوبان

 

 مسلم چو شد مهیا از بهر قتل اعدا

 شمنانشاز تیغ خون فشانش درمانده د

 بودی چنین بیانش آن یکه تاز عطشان

 مسلم چو شد مهیا آن پادشاه خوبان

 

 ساعی به بحر ماتم افتاده اینک از غم

 گو بار دگر این دم از مسلم پریشان

 من نایب حسینم آن پادشاه خوبان
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 در کوفه السلامعلیه مسلم حضرت زبان حالایضا 
 زنیی سینهنوحه

 

 ی خیرالنسازادهای صبا گو بر حسین ای 

 ی ویران میاکوفه

 

 ای عزیز فاطمه گشتم به راه دین فدا

 ی ویران میاکوفه

 

 مسلم آزاده در کوفه بگفتا این چنین

 ای شه دنیا و دین

 

 جان من قربان تو ای نیر تابان میا

 ویران میای کوفه

 

 ی خیرالنساای صبا گو بر حسین ای زاده

 ویران میای کوفه



 43              عاشورا معراج

 

 

 سپارم ای شه گردون وقار در رهت جان می

 جان دهم پر افتخار

 

 قتلت بهر صبح و مصای کوفیان آماده

 ویران میای کوفه

 

 خیرالنسای ای صبا گو بر حسین ای زاده

 ویران میای کوفه

 

 سر دهم در راه تو تا اینکه یابم زندگی

 باشد اینسان بندگی

 

 بر ولایت سر دهم ای زیب عرش کبریا

 ویران میای کوفه

 

 خیرالنسای ای صبا گو بر حسین ای زاده

 کن بر احئالم نظر
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 جان نثارم یا حسین در این زمین پر بلا

 ویران میای کوفه

 

 خیرالنسای ای صبا گو بر حسین ای زاده

 ویران میای کوفه

 

 ساعیا در ماتم مسلم نوا کن صبح و شام

 مرثیه برگو مدام

 

 در دم نزع روان مسلم بگفتا با نوا

 ویران میای کوفه

 

 خیرالنسای ای صبا گو بر حسین ای زاده

 ویران میای کوفه

 

 

 



 45              عاشورا معراج

 

 

 السلاممعلیه مسلمحضرت زبان حال طفلان 
 زنیی سینهنوحه

 

 حارث مزن سیلی به ما آواره گانیم آواره گانیم

 سرگشته و دور از وطن بی خانمانیم بی خانمانیم

 

 گانیمحارث مزن سیلی به ما آواره گانیم آواره 

 

 ما را میازار این چنین شرم از خدا کن شرم از خدا کن

 در این زمین پر بلا بی آشیانیم بی آشیانیم

 

 حارث مزن سیلی به ما آواره گانیم آواره گانیم

 

 اندر فراق باب خود آشفته حالیم آشفته حالیم

 در خانه ات رو کرده ایم ما میهمانیم ما میهمانیم

 

 اره گانیم آواره گانیمحارث مزن سیلی به ما آو
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 افسرده و دل خسته ایم از بس دویدیم از بس دویدیم

 آواره ایم در این زمین چاره نداریم چاره نداریم

 

 حارث مزن سیلی به ما آواره گانیم آواره گانیم

 

 در کنج زندان مدتی بودیم گرفتار بودیم گرفتار

 اینک فکار و ناتوان در این میانیم در این میانیم

 

 حارث مزن سیلی به ما آواره گانیم آواره گانیم

 

 گریان برای مادرم مادر نداند مادر نداند

 ما در کجا افتاده ایم اندر فغانیم اندر فغانیم

 

 حارث مزن سیلی به ما آواره گانتیم آواره گانیم

 

 بی پناهیم ما بی پناهیمما به ما اینسان ستم منما 

 خون فشانیمما کودکان مسلم ما خون فشانیم ما 



 47              عاشورا معراج

 

 

 زن سیلی به ما آواره گانیم آواره گانیمحارث م

 

 ساعی پی ما کودکان ریز اشک ماتم ریز اشک ماتم

 در دست حارث بی کس و افسرده گانیم افسرده گانیم

 

 حارث مزن سیلی به ما آواره گانیم آواره گانیم

 سر گشته و دور از وطن بی خانمانیم بی خانمانیم
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 السلاممعقیل علیهبنطفلان مسلمزبان حال ایضًا 
 زنیی سینهنوحه

 

 دو طفل از مسلم زار و پریشان

 به کوفه در به در گشتند و ویلان

 

 زمانی کنج زندان جایشان بود

 در آن جا گریه هر دم کارشان بود

 

 چو بیرئن آمدند از بند و زندان

 غریبانه به هر سو سر گریبان

 

 دل آن کودکان لبریز خون بود

 و اندوه شان از حد فزون بودغم 

 

 شب پایان عمر آن غم نصیبان

 شدند در خانه ای با چشم گریان



 49              عاشورا معراج

 

 

 زنی شد میزبان آن غریبان

 نمودی خدمتی از راه احسان

 

 بدان خانه ز حارث داد و بیداد

 دو سید بی گنه شد دست صیاد

 

 در آن دم حارث بی دین رسیدی

 دل آن کودکان در بر تپیدی

 

 بالین یتیمانفراز آمد به 

 نظر کرد از ره حیرت به طفلان

 

 بگفتا کودکان برگو کیانید

 بگویید از کدامین گلستانید

 

 بگفتندش که ما بی آشیانیم

 تو میهمانیمی در امشب خانه
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 دو طفل مسلم آواره هستیم

 شهر کوفه ما بیچاره هستیمبه 

 

 ز طفلان چون که حارث شد خبردار

 زدی بر رویشان سیلی بسیار

 

 دو طفل بی گناه بی پرستار

 شدند در ناله اندر آن شب تار

 

 بدو رو کرده گفتند ای ستمکار

 مزن سیلی به ما ما را میازار

 

 مزن سیلی که ما آواره گانیم

 غریب و در به در بی خانمانیم

 

 در آخر حارث شوم و جفاکار

 پس از آن جوره و ظلم بسیار



 50              عاشورا معراج

 

 

 ببستی دستشان در آن میانه

 ا در کنج خانهفکندی هر دو ر

 

 به روز دیگر آن شوم بد اختر

 سر طفلان جدا کردی ز پیکر

 

 به کنج غم کده ساعی مکان گیر

 ای جان گداز کودکان گیرزع

  



 معراج عاشورا  52

 

 السلاممعقیل علیهبنزبان حال طفلان مسلم ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 دو طفل در به در در کوفه دنبال پدر گردند

 و گذر گردندپریشان و دل افسرده به هر کوی 

 

 دو طفل مسلم آواره در کوفه پریشانند

 پی بابای گمگشته به هر دو چشم تر گردند

 

 گهی در بند و ندانند و گه اندر بیابان ها

 گهی این سو گهی آن سو به بوم پر خطر گردند

 

 دو طفل در به در در کوفه دنبال پدر گردند

 پریشان و دل افسرده به هر کوی و گذر گردند

 

 ل و این همه دشمن خدایا رو کجا آرنددو طف

 ز بهر مامنی هر دو همی خونین جگر گردند



 53              عاشورا معراج

 

 

 غریبانه به تاریکی کجا یکدم برآسایند

 به آه و ناله واویلا فکار و در به در گردند

 

 دو صید بی گناهند و پی آنان بود صیاد

 به طوفان بلا آنان شکسته بال و پر گردند

 

 دنبال پدر گردنددو طفل در به در در کوفه 

 پریشان و دل افسرده به هر کوی و گذر گردند

 

 دو طفل در به در در کوفه دنبال پدر گردند

 پریشان و دل افسرده به هر کوی و گذر گردند
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 لامالسمعقیل علیهبنزنی طفلان مسلمسینهی نوحه
 زنیی سینهنوحه

 

 طفلان یتیم مسلم دنبال پدر می گردند

 تر می گردندی هر دو با دیدهدر کوفه ویران 

 

 آواره دو طفل مسلم سرگشته و ویلان هستند

 اندر پی بابای خود با خون جگر می گردند

 

 آن گمشدگان بی کس با خون جگر می گردند

 طفلان یتیم مسلم دنبال پدر می گردند

 

 گه بسته به کنج زندان گه سوی بیابان هایند

 نالان و فکار وخسته اندر عقب بابایند

 

 بی یار و معین و یاور هر کوی و گذر می گردند

 طفلان یتیم مسلم دنبال پدر می گردند



 55              عاشورا معراج

 

 

 هر دم به نوا می گویند بابا به کجا روی کردی

 رفتی و ندانیم آخر رو سوی کجا آوردی

 

 آواره در آن صحرای پر خوف وخطر میگردند

 طفلان یتیم مسلم  دنبال پدر می گردند

 

 اشک روان می ریزیمبابا ز فراقت هر دم ما 

 برگو که ز دست دشمن آخر به کجا بگریزیم

 

 با خوف و هراس افزون با اشک بصر می گریند

 طفلان یتیم مسلم دنبال پدر می گردند

 

 بر ماه جمال آن دو زد سیلی بسیار آن شب

 حارث چو ز حال آن ها گردید و خبردار آن شب

 

 تر می گردندی آن خون جگران بر گردش با دیده

 طفلان یتیم مسلم دنبال پدر می گردند
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 در ماتم طفلان ساعی آهنگ غم افزا دارد

 طفلان یتیم مسلم دنبال پدر می گردند

  



 57              عاشورا معراج

 

 

 مالسلامعقیل علیهبنزنی طفلان مسلمسینه ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 که مهمان تو هستیم اندر این جا

 

 مکش ما را که مهمان تو باشیم

 مکش ما را که مهمان تو باشیم

 به خون ما تو دست خود میالا 

 

 در این جا ما دو تن بی یاور استیم

 مزن ما را عزیز مادر استیم

 به ما آوارگان رحمی تو بنما

 

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما
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 بیندیش از خدا ما را میازار

 این چنین در جنگ و پیکار چرایی

 نما ظالم حیا از حی یکتا

 

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 بگو آخر گناه ما چه هستی

 که اینان دا به قتل ما ببستی

 مکن بر ما دگر جور و جفاها

 

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 نالان غریب و در به در هستیم و

 ز ما افسردگان دست از تو دامان

 به تو رو کرده ایم از جور اعدا

 

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما



 59              عاشورا معراج

 

 

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 از این غم ساعی نالان و خسته

 دل افسرده پس زانو نشسته

 بود اجرش ز داور روز عقبا

 

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما

 مزن حارث تو سیلی بر رخ ما
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 با آهنگ دیگرالسلام معلیهزبان حال طفلان مسلم 
 زنیی سینهنوحه

 

 ما کودکان مسلم بی یار و غم گساریم

 در کوفه بی پناه و از دیده اشک باریم

 

 ما کودکان مسلم بی یار وغم گساریم

 

 یا رب چه چاره سازیم ما کودکان ویلان

 حیران و سر گریبان ما منزلی نداریم

 

 یار وغم گساریم ما کودکان مسلم بی

 

 بابا کجا نهانی سر وقت ما نیایی

 بنگر به کودکانت بین هر دو بی قراریم

 

 ما کودکان مسلم بی یار وغم گساریم



 60              عاشورا معراج

 

 

 این فرقت و غریبی این دشمن فراوان

 افسرده و پریشان بابا در این دیاریم

 

 ما کودکان مسلم بی یار و غم گساریم

 

 طفلان بی پناهت یک دم نظاره ای کن

 بر خاک تیره سر را از غصه می گذاریم

 

 ما کودکان مسلم بی یار و غم گساریم

 

 شد راه چاره بسته بر این دو طفل نالان

 از بهر دیدن تو هر دو در انتظاریم

 

 ما کودکان مسلم بی یار و غم گساریم

 

 در گلشن مصیبت ساعی نوای ماتم

 بنما که ما به کوفه اشک از بصر بباریم
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 مسلم بی یار وغم گساریمما کودکان 

 ما کودکان مسلم بی یار و غم گساریم

  



 63              عاشورا معراج

 

 

 السلاممعلیه زبان حال طفلان مسلم ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 در کوفه ویران ای پدر جان آواره گانیم

 از دوری رئیت اندر این جا ما خون فشانیم

 

 بابا به کجا رو کرده ای تو از چه نیایی

 سازیم آخر ندانیمما در به دران چه چاره 

 

 در کوفه  ویران آخر پدر جان آواره گانیم

 

 نه خاک و نه مکانی باشد از بهر طفلان

 سرگشته چو مرغ پر شکسته بی آشیانیم

 

 در کوفه ویران ای پدر جان آواره گانیم

 

 این غربت ما این هجرت تو این بی پناهی
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 در بحر غم و الم فکار و درمانده گانیم

 

 ای پدر جان بی یار و غم گساریمدر کوفه ویران 

 

 غم بر غم ما فزون اکنون ای جان بابا

 آواره و خون به دل پدر جان در این مکانیم

 

 در کوفه ویران ای پدر جان آواره گانیم

 

 ساعی رشحات ماتم تو عالم گرفته

 اندر غم باب خود پریش و اندر فغانیم

 

 در کوفه ویران ای پدر جان بی یار و غم گساریم

  



 65              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه زنی حر ریاحیسینهی نوحه
 زنیی سینهنوحه

 

 چو حر نام آور به روز عاشورا

 قیامتی دیدی به پا در آن صحرا

 

 چو دیدی آن غوغا ز لشکر اعدا

 به خود همی گفتا که آه و واویلا

 

 عزیز پیغمبر بود غریب این جا

 بلا بر او آید ز لشکر اعدا

 

 چرا چنین جرمی ز من شود پیدا

 چو حر نام آور به روز عاشورا

 

 عزیز زهرا را چرا من آزردم

 ورا در این صحرا از چه من آوردم
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 چرا چنان کردم چه سان کنم فردا

 چو حر نام آور به روز عاشورا

 

 بهشت و دوزخ را در این زمین بینم

 گل سعادت را خوش است اگر بویم

 

 منم که افسرده نموده ام زهرا

 عاشوراچو حر نام آور به روز 

 

 ز هاتف غیبی بشارتم آید

 چه مژده ای کز آن به دل فرح زاید

 

 کسی ز من نبود بتر در این دنیا

 نام آور به روز عاشورا رچو ح

 

 تو ساعیا چون حر برون ز عصیان شو

 به درگه یزدان به چشم گریان شو



 67              عاشورا معراج

 

 

 به عاصیان یا رب تفضلی فرما

 چو حر نام آور به روز عاشورا
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 از برای توبه السلامعلیه شدن حردر بیان مهیا 
 زنیی سینهنوحه

 

 حر ریاحی دید و چون غوغای عاشورا

 واویلا و گشتی پشیمان ناگهان برگفت

 

 این تشنه لب این بی معین حسین است حسین است

 گویم جواب مادرش چه آخر در فردا

 

 حر ریاحی دید و چون غوغای عاشورا

 واویلا و گشتی پشیمان ناگهان بر گفت

 

 او را در این دشت بلای خونین آوردم

 غرق گناهم خویشتن را کردم من رسوا

 

 حر ریاحی دید و چون غوغای عاشورا

 واویلا و گشتی پشیمان ناگهان بر گفت



 69              عاشورا معراج

 

 

 وا حسرتا بر حال من بیچاره گردیدم

 دینم به دنیا داده شد حیرانم در این جا

 

 حر ریاحی دید و چون غوغای عاشورا

 ناگهان بر گفت واویلاگشتی پشیمان 

 

 از کار خود دیوانه ام پشیمانم اکنون

 گشته بهشت و دوزخم در این جا هویدا

 

 حر ریاحی دید و چون غوغای عاشورا

 گشتی پشیمان ناگهان بر گفت واویلا

 

 کاش از ازل مادر مرا به دنیا نمی زاد

 نبود کسی مانند من به دنیا و عقبی

 

 وراحر ریاحی دید و چون غوغای عاش

 گشتی پشیمان ناگهان بر گفت واویلا
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 سوی حسین روی آورم تا بخشد گناهم

 بر آستانش سر نهم تا گردم مصفا

 

 حر ریاحی دید و چون غوغای عاشورا

 گشتی پشیمان ناگهان بر گفت واویلا

 

 ساعی مهیا شو تو هم از بهر انابت

 چون حر برای توبه شد یکباره مهیا

 

 عاشوراحر ریاحی دید و چئن غوغای 

 گشتی پشیمان ناگهان بر گفت واویلا

  



 70              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه حر بن یزید ریاحیی در بیان توبه
 زنیی سینهنوحه

 

 ای شاه دین سالار دین من توبه کردم من توبه کردم

 ای تشنه کام این زمین من توبه کردم من توبه کردم

 

 حر ریاخی پیش شه آمد پریشان با چشم گریان

 توبه کردم من توبه کردم گفتا امام متقین من

 ای شاه دین سالار دین من توبه کردم من توبه کردم

 

 خود این زمان هستم پشیمان ای شاه خوبانی از کرده

 حال فکارم راببین من توبه کردم من توبه کردم

 ای شاه دین سالار دین من توبه کردم من توبه کردم

 

 بد کردم اندر روزگار ای کان رحمت بیچاره هستم

 رمانده ای با غم قرین من توبه کردم من توبه کردمد

 ای شاه دین سالار دین من توبه کردم من توبه کردم



 معراج عاشورا  72

 

 

 گر نا امید از این مکان گردم چه سازم من  رو سیاهم

 طاقت نیارم بیش از این من توبه کردم من توبه کردم

 ای شاه دین ساار دین من توبه کردم من توبه کردم

 

 ور دست مرا گیر بنما نجاتم در بحر عصیان غوطه

 تا کی بمانم این چنین من توبه کردم من توبه کردم

 ای شاه دین سالار دین من توبه کردم من توبه کردم

 

 من بهر توبه عازمم با چشم گریان ساعی نوا کن

 در نزد شاه بی معین من توبه کردم من توبه کردم

 ای شاه دین سالار دین من توبه کردم من توبه کردم

  



 73              عاشورا معراج

 

 

 کنندها حرکت میزننوحه برای میان راه که سینه
 ی حرتوبهزنی در بیان ی سینهنوحه

 

 فرزند زهرا سبط پیمبر

 فرزند زهرا سبط پیمبر

 

 ای سرفراز عالمین استغفرالله

 یا حسین استغفرالله

 

 خویشی هستم پشیمان از کرده

 خویشی هستم پشیمان از کرده

 

 استغقراللهرو کرده ام با شور و شین 

 یا حسین استغفرالله
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 حر بن یزید ریاحی در بیان توبه کردن

 زنیی سینهنوحه
 

 منم حر ریاحی ای شها التوبه التوبه

 الا ای شافع روز جزا التوبه التوبه

 

 الا ای خسرو خوبان ز خجلت سر گریبانم

 خطا کارم و جفاکارم ز فعل خود پشیمانم

 

 التوبه التوبهز درگاه تو می خواهم عطا 

 منم حر ریاحی ای شها التوبه التوبه

 

 تو نوح آل یاسینی نجاتم ده از این غرقاب

 ز جهل خود من اینک افتادم اندر این گرداب

 

 در این صحرای ظلمانی ز تو نور کرم جویم

 ز گلزار عطای تو گل رحمت همی بویم



 75              عاشورا معراج

 

 

 الا ای خسرو هر دو سرا التوبه التوبه

 التوبه التوبهمنم حر ریاحی ای شها 

 

 احسان بنوشان آب احسانمی تویی سرچشمه

 در این دشت بلا شها گرفتارم تو را خواهم 

 

 سر آوردم فدا بهر خدا التوبه التوبه

 ی ای شها التوبه التوبهمنم حر ریاح

 

 جزای سینه زن ها جمله با خیرالنسا اشد

 عطای ساعی و خواننده نیز اند جزا باشد

 

 خوانم تو را التوبه التوبهدر این طوفان همی 

 التوبه التوبه م حر ریاحی ای شهامن
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 ی آخر به آهنگ دیگرتوبه ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 امیا حسین تشنه لب التوبه من درمانده

 امدر زمین کربلا ای شاه دین شرمنده

 

 آور نمودرو به دربار حسین چون حر نام

 امگفتی ای شه مرحمت اینک ز تو خواهنده

 امیا حسین تشنه لب التوبه من درمانده

 

 ام دستم به دامانت کنونعاصیم بیچاره

 اماندر این بحر گنه مستغرق و وامانده

 امیا حسین تشنه لب التوبه من درمانده

 

 نقد جان ناروا دارم به کف بهر خدا

 اماذن جنگم کن عطا سر در رهت بازنده

 امیا حسین تشنه لب التوبه من درمانده



 77              عاشورا معراج

 

 

 ساعی و خواننده و اهل عزا و سینه زن

 اممن حسینی گشتم و عشقش به دل دارنده

 امیا حسین تشنه لب التوبه من درمانده
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 السلامعلیه ی حر بن یزید ریاحیتوبه
 ی زنجیرزنینوحه

 

 من آن حر خطاکارم که بهر توبه خونبارم

 شها دستم به دامانت

 

 ز کردارم پشیمانم به درگاه تو مهمانم

 ترحم کن به مهمانت

 

 من آن حر خطاکارم که بهر توبه خونبارم

 شها دستم به دامانت

 

 عزیز فاطمه شاها بر احوالم نظر بنما

 که در گرداب عصیانم

 

 من افسرده گمراهم ز تو بخشش همی خواهم

 سر و جانم به قربانت



 79              عاشورا معراج

 

 

 من آن حر خطاکارم که بهر توبه خونبارم

 شها دستم به دامانت

 

 به تو بستم شها قلب تو را خستمز اول ره 

 خطا از من نجات از تو

 

 سر آوردم فدا سازم به عهد خود وفا کردم

 که باشم از غلامانت

 

 من آن حر خطاکارم که بهر توبه خونبارم

 شها دستم به دامانت

 

 در این دریای طوفانی ره چاره مرا نبود

 به فریادم برس اکنون

 

 ون سویتخجالت دارم از رویت نمودم رو اکن

 که جویم فضل و احسانت
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 من آن حر خطاکارم که بهر توبه خونبارم

 شها دستم به دامانت

 

 من افتاده به گردابم رهان ای شه ز غرقابم

 نظر دارم به غفرانت

 

 باشمباشم ز خود شرمنده میشها درمانده می

 کنونم بر سر خوانت

 

 من آن حر خطاکارم که بهر توبه خونبارم

 دامانتشها دستم به 

 

 ها داری نوای کربلا داریتو ساعی ناله

 بنال از سوز دل اینک

 

 آور به نزد سبط پیغمبربگفتا حر نام

 نظر بنما به مهمانت



 80              عاشورا معراج

 

 

 من آن حر خطاکارم که بهر توبه خونبارم

 شها دستم به دامانت

  



 معراج عاشورا  82

 

 با عموی خود السلامزبان حال حضرت قاسم علیه
 زنیی سینهنوحه

 

 ی خیرالنسازادهکامم ای عموی تشنه

 اذن جنگم کن عطا

 

 من به قربانت شوم ای خسرو هر دو سرا

 اذن جنگم کن عطا

 

 امای عموجان من یتیمم مضطر و افسرده

 امچون گل پژمرده

 

 بر من ای جان عمو آخر ت واحسانی نما

 اذن جنگم کن عطا

 

 ی خیرالنساکامم زادهای عموی تشنه

 اذن جنگم کن عطا



 83              عاشورا معراج

 

 

 اینک غریب و بی معینمن چگونه بینمت 

 تشنه لب در این زمین

 

 مایلم اندر رهت جانا همی گردم فدا

 اذن جنگم کن عطا

 

 ی خیرالنساکامم زادهای عموی تشنه

 اذن جنگم کن عطا

 

 من فدای اکبرت ای سرفراز عالمین

 ای عموجان یا حسین

 

 تشنه کاما خسروا لطفی نما بهر خدا

 اذن جنگم کن عطا

 

 ی خیرالنساامم زادهکای عموی تشنه

 اذن جنگم کن عطا



 معراج عاشورا  84

 

 در رهت لایق نباشم بهر قربانی مگر

 بر من نالان نگر

 

 ای سلیمان زمان جانم اگر شد ناروا

 اذن جنگم کن عطا

 

 ی خیرالنساکامم زادهای عموی تشنه

 اذن جنگم کن عطا

 

 اذن میدانم بده تاج شرف نه بر سرم

 من یتیمم و مضطرم

 

 مرا بنما فدا در منای کربلا شاها

 اذن جنگم کن عطا

 

 ی خیرالنساکامم زادهای عموی تشنه

 اذن جنگم کن عطا



 85              عاشورا معراج

 

 

 ساعی اندر این عزا اینک نواخوان آمده

 دیده گریان آمده

 

 بار دیگر گو که قاسم گفت اندر کربلا

 اذن جنگم کن عطا

 

 ی خیرالنساکامم زادهای عموی تشنه

 اذن جنگم کن عطا

  



 معراج عاشورا  86

 

 با عموی خود السلامقاسم علیهزبان حال شهزاده 
 زنیی سینهنوحه

 

 جان عمو ای شاه دین، جانم فدایت جانم فدایت

 ای تشنه کام بی معین، جانم فدایت جانم فدایت

 

 جان عمو لطفی نما، آخر یتیمم آخر یتیمم

 حال فکارم را ببین، جانم فدایت جانم فدایت

 جان عمو ای شاه دین، جانم فدایت جانم فدایت

 

 اذنم عطا کن ای عمو، از بهر میدان ای شاه خوبان

 بی یاوری در این زمین، جانم فدایت جانم فدایت

 جان عمو ای شاه دین، جانم فدایت جانم فدایت

 

 گردم فدای مقدمت، در این بیابان با حال عطشان

 شد خواهش من این چنین، جانم فدایت جانم فدایت

 فدایت جان عمو ای شاه دین، جانم فدایت جانم



 87              عاشورا معراج

 

 

 قربان راه اکبرت، باشد سر من هم پیکر من

 ای ملجأ دنیا و دین، جانم فدایت جانم فدایت

 جان عمو ای شاه دین، جانم فدایت جانم فدایت

 

 توانیتوانی نا میساعی نوا کن با نوا، تا می

 قاسم همی گفتا چنین، جانم فدایت جانم فدایت

 یتجان عمو ای شاه دین، جانم فدایت جانم فدا

  



 معراج عاشورا  88

 

 مالسلاحضرت قاسم علیه در بیان اذن میدان گرفتن
 زنیی سینهنوحه

 

 ای شاه تشنه کامان ای تشنه لب عمو جان

 بر حالتم نظر کن دارم دو چشم گریان

 

 از مرحمت عمو جان کن شادمانم امروز

 من عاشق جهادم خواهان اذن میدان

 ای شاه تشنه کامان ای تشنه لب عمو جان

 

 رکابت امروز و سر ببازمبرگو که در 

 مورانه هدیه جانم آورده ای سلیمان

 ای شاه تشنه کامان ای تشنه لب عمو جان

 

 جان عمو ز شفقت بر من عنایتی کن

 دست نیازم اکنون آمد تو را به دامان

 ای شاه تشنه کامان ای تشنه لب عمو جان



 89              عاشورا معراج

 

 

 بعد از تو من نخواهم یک لحظه زندگانی

 مو تو درماناین درد جانگدازم بنما ع

 ای شاه تشنه کامان ای تشنه لب عمو جان

 

 بهر شهادت اکنون بنگر که اشکبارم

 این حاجتم روا کن حق خدای سبحان

 ای شاه تشنه کامان ای تشنه لب عمو جان

 

 ساعی ز بهر قاسم شور عزا برانگیز

 بگرفت اذن میدان از شاه تشنه کامان

 ای شاه تشنه کامان ای تشنه لب عمو جان

  



 معراج عاشورا  91

 

 السلامیان میدان رفتن شهزاده قاسم علیهدر ب
 زنیی سینهنوحه

 

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان

 از خیمه گه برون شد مانند ماه تابان

 

 در رزم گه چو آمد دشمن بر او نظاره

 گفتند و مه دمیده یا نیر فروزان

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان

 

 بر سرو قامت وی آمد ملک به تعظیم

 از صولت و وقارش دشمن همه گریزان

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان

 

 هر دک که بر وزیدی بر موی وی نسیمی

 گفتی که هر دم آید بوی گل از گلستان

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان



 90              عاشورا معراج

 

 

 محراب ابروانش بوسه گه ملک شد

 بر گل عذار رویش شد لاله ها فراوان

 انماه جمال قاسم شد بر فلاک نمای

 

 الله و اکبر وی چون شد به گوش اعدا

 بر قلب یک به یک شد مانند تیر پیکان

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان

 

 شمشیر آبدارش مانند برق لامع

 سرهای ملحدان را می زد چو گوی چوگان

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان

 

 گه میسره به هم ریخت گه میمنه عزا کرد

 گشته در بیابانلشکر از او فراری سر

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان

 

 ساعی از این شجاعت افشان تو اشک شوقی



 معراج عاشورا  92

 

 ملک و ملک به یکبار گشته بر او ثناخوان

 ماه جمال قاسم شد بر فلک نمایان

  



 93              عاشورا معراج

 

 

 السلامحضرت قاسم علیهدر بیان میدان رفتن 
 زنیی سینهنوحه

 

 از حرم تا قتلگه قاسم شتابان می رود

 صورتی در سوی میدان می رودکودک مه 

 

 در فلک خیل ملک محو تماشایش همه

 جان به کف بگرفته و در راه جانان می زود

 از حرم تا قتلگه قاسم شتابان می رود

 

 ای فلک مشک و عبیر آور بزن بر موی وی

 یادگار مجتبی با چشم گریان می رود

 از حرم تا قتلگه قاسم شتابان می رود

 

 فتحنا ذکر او کربلا جولانگهش انا

 توسنش بهر جدل چون مرغ پران می رود

 از حرم تا قتلگه قاسم شتابان می رود



 معراج عاشورا  94

 

 آفرین بر شوکتش صد مرحبا بر صولتش

 تشنه لب در سوی میدان او رجزخوان می رود

 از حرم تا قتلگه قاسم شتابان می رود

 

 ساعیا از عالم قدس آیدت طبع رسا

 رودقاسم آن رعنا جوان از بهر قربان می 

 از حرم تا قتلگه قاسم شتابان می رود

  



 95              عاشورا معراج

 

 

 مالسلای میدان رفتن شهزاده قاسم علیههدربار ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد

 قاسم به میدان شد روان آن نونهال گلزار احمد

 

 شهزاده قاسم نوگل باغ رسالت آمد به میدان

 بر فلک ماهگفتی ز برج خیمه گه گشتی نمایان چون 

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد

 

 گیسوی پر پیچ و خمش همچون کمندی دل می رباید

 میدان روان شد آن جوان با صد وقار و با حشمت و جاه

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد

 

 ز توسن رفعت سوار با عشق افزون با چشم گریان

 بهر غریبی حسین هر دم کشیدی از سینه او آه

 علی محمد و آل محمد اللهم صلی



 معراج عاشورا  96

 

 آمد به میدان جدال مانند حیدر آن مهر تابان

 کردی نهیب آن تشنه لب بر آن گروه بی دین و گمراه

 اللهم صلی علی محمد وآل محمد

 

 میدان منور از رخش لشکر به حیرت بر او نظاره

 اندر فلک گفتا ملک با چشم گریان تبارک الله

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد

 

 ساعی از این رفتن مگو از قتلگاهش برگو تو شرحی

 آن گه که افتادی ز زین آمد عمویش با ناله و آه

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد

  



 97              عاشورا معراج

 

 

 مالسلابیان میدان رفتن حضرت قاسم علیه در ایضًا
 زنانبرای زنجیر

 

 میدان ی روان شد قاسم نالان به سوی صحنه

 به خاک و خون ناور شد

 

 آرایش ز خیمه چون برون آمدجمال طلعت 

 چو خورشید منور شد

 

 نمودی جنگ شایانی فلک بر او عبیر آمیز

 ملک بر او تبارک خواند

 

 در آن جولان گه خونین رجز خوانی همی کردی

 چو زوهی بر تکاور شد

 

 میدانی روان شد قاسم نالان به سوی صحنه

 به خاک و خون شناور شد



 معراج عاشورا  98

 

 برون آمدجمال طلعت آرایش ز خیمه چون 

 چو خورشید منور شد

 

 گهی در میسره رفتی گهی در میمنه راندی

 گهی گفتا که عطشانم

 

 رجز خواندی دلیرانه جلو رفتی غریبانه

 تزلزل ها به لشکر شد

 

 میدانی روان شد قاسم نالان به سوی صحنه

 به خاک و خنو شناور شد

 

 فغان و آه واویلا بر آن مهر جهان آرا

 ن آمدکه از زین بر زمی

 

 بگفتا ای عمو جانم ببین حال پریشانم

 دگر عمرم به آخر شد



 99              عاشورا معراج

 

 

 میدانی روان شد قاسم نالان به سوی صحنه

 به خاک و خون شناور شد

 

 گرفته خون سر و رویم بیا تا درد خود گویم

 سر و جانم فدای تو

 

 به بالینش حسین آمد به آه و وشر و شین آمد

 تر شدی به هر دو دیده

 

 میدانی قاسم نالان به سوی صحنهروان شد 

 به خاک و خون شناور شد

 

 کنار ساحل ماتم نوا کن ساعیا از غم

 که هنگام عزا آمد

 

 عزیز مجتبی قاسم به قربان عمو گشتی

 تنش در خون شناور شد



 معراج عاشورا  011

 

 میدانی روان شد قاسم نالان به سوی صحنه

 به خاک و خون شناور شد

  



 010              عاشورا معراج

 

 

 نوحه برای میان راه
 زنیسینهی نوحه

 

 شهزاده قاسم شد سوی میدان

 شهزاده قاسم شد سوی میدان

 

 اندر فلک خیل ملک محو جمالش

 آفرین بر این جلالش

 

 از صولت او دشمن فراری

 از صولت او دشمن فراری

 

 آمد به لرزه کربلا وقت جدالش

 بارک الله بر قتالش

 

 

 



 معراج عاشورا  012

 

 لامالساکبر علیهعلیشهزاده به مناسبت میدان رفتن 
 زنیی سینهنوحه

 

 اکبر به میدان شد روان یا الله یا الله

 از پیش چشمم شد نهان یا الله یا الله

 

 اکبر روان شد قتلگه بابش ز دنبال

 می گفت و با اشک روان یا الله یا الله

 اکبر به میدان شد روان یا الله یا الله

 

 یا رب به طوفان بلا شد شبه پیمبر

 الله یا اللهرفتی به سوی دشمنان یا 

 اکبر به میدان شد روان یا الله یا الله

 

 مشتاق جدم هر زمان می گشتم به رویش

 کردم نر اندر جهان یا الله یا الله

 اکبر به میدان شد روان یا الله یا الله



 013              عاشورا معراج

 

 

 باشد محمد سیرتی در رفتار و گفتار

 در رزم گه شد این جوان یا الله یا الله

  یا اللهاکبر به میدان شد روان یا الله

 

 یا رب تو پیروزش نما به میدان در این جنگ

 ده نصرتش بر ملحدان یا الله یالله

 اکبر به میدان شد روان یا الله یا الله

 

 خواننده و سینه زنان و ساعی در ناله

 خواهنده اند از تو جنان یا الله یا الله

 اکبر به میدان شد روان یا الله یا الله

  



 معراج عاشورا  014

 

 نوحه در میان راه
 زنیی سینهنوحه

 

 ماه جمال شهزاده اکبر

 ماه جمال شهزاده اکبر

 

 آمد برون از خیمه گه همچون پیمبر

 مظهر الله اکبر

 

 بر قامت وی دشمن نظاره

 بر قامت وی دشمن نظاره

 

 انگشت عبرت را به لب زان ماه انور

  



 015              عاشورا معراج

 

 

 السلامامام حسین علیه آقا حضرتان حال زب
 السلاماکبر علیهبالین نعش علی

 

 بیا بابا از این صحرا رویم اکبرعلیی ا

 ای به خون آغشته سوی مادرت لیلا رویم

 

 ماکبرعلیای به خون افتاده ای بابا 

 ای مه در خون نهان نور دو چشمان ترم

 

 خیز از دریای خون تا در حرم بابا رویم

 بیا بابا از این صحرا رویم اکبرعلیای 

 

 در این زمین سنبل مویت به خون رنگین شده

 من چگونه بینمت در خون فتاده این چنین

 

 خیز از این جا در حرم ای مظهر یکتا رویم

 بیا بابا از این صحرا رویم اکبرعلیای 



 معراج عاشورا  016

 

 ماه رویت خون گرفته در زمین کربلا

 توذبیح اللهی و بابا بود این جا منا

 

 جان بابا خیز از این جا تا خلیل آسا رویم

 بیا بابا از این صحرا رویم اکبرعلیای 

 

 در حرم اهل حرم مشتاق دیدار تواند

 مادرت لیلا و زینب هر دو خون بار تواند

 

 یوسف فرخ لقا بابا بیا زین جا رویم

 بیا ابا از این صحرا رویم اکبرعلیای 

 

 جسم صد چاکت بگیرم در بغل ای مه لقا

 مثل گل می بویمت ای مهر تابان سما

 

 با حال غم افزا رویم در میان خیمه گه

 بیا بابا از این صحرا رویم اکبرعلیای 



 017              عاشورا معراج

 

 

 نیلی بپوشی ساعی اندر این مصیبت جامه

 در پس زانوی غم بنشین و شو اندر خروش

 

 شاه دین گفتا بیا ای غرق خون سیما رویم

 بیا ابا از این صحرا رویم اکبرعلیای 

  



 معراج عاشورا  018

 

 لامالساکبر علیهعلیحضرت شهزاده زنی هی سیننوحه
 با آهنگ دیگر

 

 اکبرعلیای خفته اندر خاک و خون بابا 

 مبرغای شبه پی

 

 اندر عزایت نوحه گر نالم برای تو

 ای غرق خون پیکر

 

 ای مه لقا ای غرق خون بهر تو گریانم

 آرام جانم ای علی با آه وافغانم

 

 نعش تو را جان پدر گیرم همی در بر

 اکبرعلیای خفته اندر خاک و خون بابا 

 

 اندر محیط خون فتادی تشنه لب بابا

 داغ تو برده صبر و تابم را همه یکبار



 019              عاشورا معراج

 

 

 مانم در این دشت بلا بی لشکر و یاور

 ای شبه پیغمبر

 

 اکبرعلیای خفته اندر خاک و خون بابا 

 مبرغای شبه پی

 

 خون بر سر و رویت گرفته اندر میدان

 سیلاب اشکم شد روان از دیده بر دامان

 

 آفتاب منکسف ای نیر انورای 

 ای شبه پیغمبر

 

 اکبرعلیای خفته اندر خاک و خون بابا 

 مبرغای شبه پی

 

 اکبرعلیساعی نوا خوان آمده بهر 

 خواهد صله اندر جزا اندر صف محشر



 معراج عاشورا  001

 

 بار دگر برگو که گفتا شاه دین اکبر

 ای شبه پیغمبر

 

 اکبرعلیای خفته اندر خاک و خون بابا 

 مبرغای شبه پی

  



 000              عاشورا معراج

 

 

 مالسلاالحسین علیهاباعبدال ل  آقا زبان حال حضرت
 السلامعلیهاکبر بالین نعش علی

 

 گل من اکبر من ای گل گلزار رسالت

 ز چه ای جان پدر گشته به خون ماه جمالت

 

 تو به خون خفته و من در غم تو ندبه نمایم

 به سر نعش تو شیون کنم ای کان اصالت

 

 من استی نور دو چشمانی تو پسر جان من

 آب روان بود ز من ذکر مقامتی جرعه

 

 تو شدی کشته و من در غم تو ندبه نمایم

 غرق در خون شدنت جان پدر بود مالت

 

 خیز از این جا که برم سوی حرم جسم به خونت

 تا که آن مادر غم دیده کند گریه به حالت



 معراج عاشورا  002

 

 ای علی قوت جان نور بصر مهر فروزان

 رزم و جدالتآفرین جان پسر باد بر این 

 

 ساعی آهنگ عزای تو به عالم شرر افکند

 همه جان سوز و بال ریز و عزا خیز مقالت

  



 003              عاشورا معراج

 

 

 ها مناسبت داردزناین نوحه برای استراحت سینه
 زنیی سینهنوحه

 

 ای نوجوان غرق خون بابا علی جان 

 جسمت فتاده در زمین در این بیابان

 

 برخیز از این دریای خون رو در حرم کن

 خاک و خون افتاده ای با حال عطشاندر 

 ای نوجاون غرق خون بابا علی جان

 

 لب های خشکت از عطش پژمرده چون گل

 از ظلم اعدا شد کنون فرقت پریشان

 ای نوجاون غرق خون بابا علی جان

 

 شد قامت سروت  نگون ای نور عینم

 نالم به بالینت پسر با آه و افغان

 نای نواجوان غرق خون بابا علی جا



 معراج عاشورا  004

 

 در بر بگیرم پیکرت جان عزیزن

 مانند گل بویم تو را در این گلستان

 ای نوجوان غرق خون بابا علی جان

 

 بر روی پر خونت نهم من روی خود را

 شیون کنم در ماتمت ای مهر تابان

 ای نوجوان غرق خون بابا علی جان

 

 ساعی پریشان گشته ای در این مصیبت

 اناز سوز دل در ناله ای با چشم گری

 ای نوجوان غرق خون بابا علی جان

  



 005              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیهحسین حضرت آقا امام آمدن 
 السلامعلیه اکبربا نعش علی در حرم سرا

 

 اکبرعلیدر خیمه حسین آمد با نعش 

 فریا و فغان افتاد بر اهل حرم یک سر

 

 از جانب قربان گه چون اسب عقاب آمد

 آن غرق به خون آمد اکبرعلیبا جسم 

 اکبرعلیدر خیمه حسین آمد با نعش 

 

 آمد به حرم اکبر با پیکر خون آلود

 لیلای پسر مرده بر سینه زد و بر سر

 اکبرعلیدر خیمه حسین آمد با نعش 

 

 ای اهل حرم جمله از خیمه برون آیید

 بر سرو قد اکبر بینید به چشم تر

 اکبرعلیدر خیمه حسین آمد با نعش 



 معراج عاشورا  006

 

 و بلا امروز من داغ جوان دیدم در کرب

 افتاده به خون دارم در بحر بلا گوهر

 اکبرعلیدر خیمه حسین آمد با نعش 

 

 این یوسف کنعانی لب تشنه شده قربن

 شه جسم به خونش را بگرفته چو جان در بر

 اکبرعلیدر خیمه حسین آمد با نعش 

 

 مرغ سخنت ساعی آهنگ عزا دارد

 زین ماتم غم افزا افتاده از او شهپر

 اکبرعلیدر خیمه حسین آمد با نعش 

  



 007              عاشورا معراج

 

 

 مناسبت دارداین نوحه برای میان راه 
 کنندها حرکت میزنکه سینهزمانی 

 

 ز داغ اکبر در شور و شینما

 ای آرام جانم اکبرعلیبابا 

 

 گریم برایت ای جان بابا

 شبه پیمبر ای علی آرام جانم

  



 معراج عاشورا  008

 

 السلامعلیه اکبرعلیحضرت شهزاده در ماتم 
 زنیزنجیربرای 

 

 جوانان بنی هاشم بیایید از حرم بیرون

 جوان غرق خون دارم

 

 برای ماتم اکبر زنم بر سینه و بر سر

 برایش اشک و خون بارم

 

 علی از قتلگه آید به سوی خیمه گه آمد

 به استقبال وی آیید

 

 نباشد طاقتم دیگر شدم افسرده و مضطر

 پریشان و دل افکارم

 

 یرونبجوانان بنی هاشم بیایید از حرم 

 جوان غرق خون دارم



 009              عاشورا معراج

 

 

 بیا زینب تو ای خواهر عزیزم را به خون بنگر

 نالمکه از داغش همی

 

 گه آرماش در خیمهکه من نعش به خون آغشته

 به هر دو چشم تر آرم

 

 هاشم بیایید از حرم بیرونجوانان بنی

 جوان غرق خون دارم

 

 لیلای در خیمه عقابا این امانت را ببر

 که بیند نوجوانش را

 

 کس و یارمدر این دریای طوفانی غریب و بی

 وحید و بی مدد کارم

 

 هاشم بیایید از حرم بیرونجوانان بنی

 جوان غرق خون دارم



 معراج عاشورا  021

 

 قد سروش به خون افتاده به دل داغش مرا بنهاد

 جوان مرگم در این هامون

 

 علی ای مهر تابانم برای تو در افغانم

 بر سینه بگذارم سرت

 

 هاشم بیایید از حرم بیرونجوانان بنی

 جوان غرق خون دارم

 

 علی جانم علی رودم بیا تا چون گلت بویم

 بیا خون از رخت شویم

 

 ز سرو قامتت بابا علی جانم بگو آخر

 چگونه دیده بردارم

 

 جوانان بنی هاشم بیایید از حرم بیرون

 جوان غرق خون دارم



 020              عاشورا معراج

 

 

 خواننده ز بهر ماتم اکبرتو ای ساعی و 

 به سوی غم کده آیید

 

 حسین بی معینم من غریب این زمینم من

 دو چشم خون فشان دارم

 

 هاشم بیایید از حرم بیرونجوانان بنی

 جوان غرق خون دارم

  



 معراج عاشورا  022

 

 السلامعلیه اکبرعلیحضرت شهزاده ی نوحه ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 نما نیلی تو در بر، نگر بر نعش اکبر ،درآ از خیمه خواهر

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،

 

 ه و سربزن بر سین، ببین شد پاره پیکر، بر اندامش تو بنگر

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،

 

 نما نیلی تو در بر، نگر بر نعش اکبر ،درآ از خیمه خواهر

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،

 

 ی تر، نگر با دیدهعزیزم تشنه باشد، به خون آغشته باشد

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،

 

 نما نیلی تو در بر، نگر بر نعش اکبر ،درآ از خیمه خواهر

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،



 023              عاشورا معراج

 

 

 ببین صد پاره پیکر، نگر بر نعش اکبر، درآ از خیمه خواهر

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،

 

 بیا با حال مضطر، برایش اشک بارم، اکبر ندارمدگر 

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،

 

 نما نیلی تو در بر، نگر بر نعش اکبر ،درآ از خیمه خواهر

 ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،

 

 ها گشته اخگر، به دلافروز، شده چون آتش نوای ساعی امروز

 آمدز میدان اکبر  ز میدان اکبر آمد،

 

 نما نیلی تو در بر، نگر بر نعش اکبر ،درآ از خیمه خواهر

   ز میدان اکبر آمد ز میدان اکبر آمد،



 معراج عاشورا  024

 

 علیهاال ل سلام لیلاحضرت خانم زبان حال 
 السلامعلیه اکبرعلیفرزندشبا 

 

 که مانند گلت بویم اکبرعلیبیا مادر 

 بیا تا سنبل مویت به آب دیدگان شویم

 

 مرو یک دم تو در میدانالا ای اکبر رعنا 

 مزن آتش به جان من الا ای نیر تابان

 

 بیا در این دم آخر غم دل با تو برگویم

 که مانند گلت بویم اکبرعلیبیا مادر 

 

 دمی مادر توقف کن که تا سیرت ببینم من

 گلی از گلشن روی دل آرایت بچینم من

 

 عزیزم زین سفر بوی فراق از تو همی جویم

 اکبر که مانند گلت بویمبیا مادر علی



 025              عاشورا معراج

 

 

 بیا تا بر سر و رویت گلاب و عنبر افشانم

 اعوذ و قل هو الله را برت خوانم بیا تا قل

 

 ز میدان رفتنت مادر همی گویم همی مویم

 که مانند گلت بویم اکبرعلیبیا مادر 

 

 اندامت بپوشانم ربیا تا رخت دامادی ب

 از این رفتن مزن آتش پسر بر خرمن جانم

 

 خون ز هجرانت رود از دیه بر رویم سرشک

 اکبر که مانند گلت بویمبیا مادر علی

 

 روان در سوی میدانی پسر بر من غم انگیزی

 دانم که از رفتن چه خاکی بر سرم ریزینمی

 

 در این دریای طوفانی ره وصلت چه سان پویم

 اکبر که مانند گلت بویمبیا مادر علی



 معراج عاشورا  026

 

 رم مادربمان تا بر قد سروت به حسرت بنگ

 دیگری همی دانم نمی بینم تو را یک لحظه

 

 خانمان  بعد از تو دیوانه به هر سویممن بی

 که مانند گلت بویم اکبرعلیبیا مادر 

 

 پسر گشتهبزن بر سینه سینه زن که لیلا بی

 جگر گشتهبنال ای ساعی و خواننده زهرا خون

 

 ل گویمبگفتا مادر اکبر بمان تا راز د

 اکبر که مانند گلت بویمعلیبیا مادر 

  



 027              عاشورا معراج

 

 

 علیهاال ل سلام لیلاحضرت خانم زبان حال  ایضًا
 السلامعلیه اکبرعلیفرزندش با 

 

 گلشنم اکبرمی ای گل تازه

 ای عزیز دلم من تورا مادرم

 

 ای علی جان مادر دمی صبر کن

 تا که بر قامت سرو تو بنگرم

 

 یک دمی سوی میدان مرو ای جوان

 در غمت اندرم می روی ای علی

 

 جان مادر بیا تا چو گل بویمت

 بوسمت گویمت اکبرم مضطرم

 

 ای عزیز دلم بعد تو چون کنم

 سینه زن نوحه گر بر تو تا محشرم



 معراج عاشورا  028

 

 بوی هجران از این رفتنت آیدی

 بنگر ای مه لقا بر دو چشم ترم

 

 این کفن از چه بر قامتت کرده ای

 این چنینت چه سان بینمت در برم

 

 همه ناله ها سر کنید سینه زن ها

 ماکبرعلیمی رود سوی میدان 

 

 ساعیا مرگ اکبر بسی مشکل است

 خاک ماتم شده ای خدا بر سرم

  



 029              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه حسینامام  حضرت آقا زبان حال
 السلامکبر علیهبعد از شهادت علی

 

 ماکبرعلین حسین بی م

 یاورمکس و بیتشنه کام و بی

 

 داغ اکبر دیدم اندر کربلا

 نوجوانم غرق خون شد از جفا

 

 یوسفم افتاده اندر بحر خون

 نونهال قامتش شد سرنگون

 

 داغ او اندر دلم بنشسته است

 صبر مرا بگسسته استی رشته

 

 ماه روی وی به خون آغشته است

 نازنین فرقش پریشان گشته است



 معراج عاشورا  031

 

 مه لقا ای نوجوان تشنه کام

 باشد مدامبر دلم داغ تو می

 

 جا کنم بر سر نعش عزیزت

 ماتمت را ای پسر برپا کنم

 

 نهمراس پر خونت به دامن می

 دهمآه جان سوزی ز دل سر می

 

 جا تا به خیمه رو کنیمخیز از این

 جانب چشم انتظاران سو کنیم

 

 ساعیا بر عزا ریز و بلا

 شد نمایان بر فراز کربلا

 

 

 



 030              عاشورا معراج

 

 

 شیرخواره در گهواره زبان حال علی اصغر
 زنیی سینهنوحه

 

 اصغر به گهواره لبیک یاری گفت

 لبیک جانبازی با آه و زاری گفت

 

 اصر شه را شنید اصغرنچون بانگ هل من 

 از سوی میدان در حرم آن کودک مضطر

 

 آمد به جنبش شیرخواره مظهر داور

 اندر جواب باب خود لبیک یاری گفت

 

 اصغر به گهواره لبیک یاری گفت

 لبیک جانبازی با آه و زاری گفت

 

 گفتا که ای بابا ز میدان در حرم برگرد

 از قتلگه یک لحظه ای تاج سرم برگرد



 معراج عاشورا  032

 

  من یاورم برگردلابدر این زمین پر

 او پاسخ بابای خود با اشک جاری گفت

 

 اصغر به گهواره لبیک یاری گفت

 لبیک جانبازی با آه و زاری گفت

 

 بی کس نگشتی ای پدر باز اندر این صحرا

 یاورم بابادر کربلای پر بلا من 

 

 به من بنما برگرد و اندر خیمه گه لطفی

 قراری گفترا آن غنچه گل با بی این نکته

 

 اصغر به گهواره لبیک یاری گفت

 لبیک جانبازی با آه و زاری گفت

 

 بر گیرم از گهواره ای جان پدر اکنون

 من خفته در گهواره چون تو در میان حون



 033              عاشورا معراج

 

 

 هاموناز خیمه گه بیرون مرو بر سوی این 

 شوق شهادت را علی با انتظاری گفت

 

 اصغر به گهواره لبیک یاری گفت

 لبیک جانبازی با آه و زاری گفت

 

 من خود ندانم رو کنم در سوی قربان گاه

 برگرد و گیرم در بغل ای یکه شاهنشاه

 

 با دست خود بابا مرا بر تو کنون این راه

 در گوشه گهواره با امیدواری گفت

 

 لبیک یاری گفتاصغر بگهواره 

 لبیک جانبازی با آه و زاری گفت

 

 ساعی در این ماه عزا شور و نوا داری

 بر قلب این سینه زنان رنج و محن داری



 معراج عاشورا  034

 

 باریدیدگان سیلاب خون زین نظم خود از

 اندر حرم طفل حسین لبیک یاری گفت

 

 اصغر به گهواره لبیک یاری گفت

 لبیک جانبازی با آه و زاری گفت

  



 035              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه ی علی اصغرحسین با قنداقهزبان حال 
 زنیی سینهنوحه

 

 ای علی اصغر بیا تا سوی میدانت برم

 جان بابا زین قفس اندر گلستانت برم

 

 جان بابا دیگر این گهواره جای خواب نیست

 ای عزیز من بیا تا قرب یزدانت برم

 ای علی اصغر بیا تا سوی میدانت برم

 

 کنی اندر مناای پسر گر خود ندانی رو 

 از حرم ای شیرخواره من به دامانت برم

 ای علی اصغر بیا تا سوی میدانت برم

 

 ای علی جان گر که هستی تشنه لب در این زمین

 در  صف میدان اعدا سوی پیکانت برم

 ای علی اصغر بیا تا سوی میدانت برم



 معراج عاشورا  036

 

 من در چمن پرواز کنی بلبل افسرده

 رمجانب خلد برین من زین بیابانت ب

 ای علی اصغر بیا تا سوی میدانت برم

 

 جز تو بابا اصغرا دیگر نمانده یاوری

 بهر حجت سوی میدان همچو قرآنت برم

 برم اصغر بیا تا سوی میدانتای علی 

 

 این گلوی نازکت تیر بلا را مشتری است

 اندر این ره جان بابا مست و حیرانت برم

 ساعی اندر ماتم این شیرخواره ناله کن

 

 دین گفتا بیا تا سوی میدانت برمشاه 

 ای علی اصغر بیا تا سوی میدانت برم

  



 037              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه اصغرعلیی نوحه ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 بیایید از حرم بیرون ز میدان اصغرم آمد

 ز میدان این زمان نور دو چشمان ترم آمد

 

 بیا ای مادر اصغر ز خیمه یک دمی بیرون

 پر خونی این قنداقه بگیر از دست من این دم تو

 

 ز میدان این زمان نور دو چشمم در حرم آمد

 اصغرم آمد بیایید از حرم بیرون ز میدان

 

 ز تیر حرمله گشته گلوی نازکش پاره

 صبرم به یک باره همه پارهی شده شیرازه

 

 مر قربانی نو رس به راه داورم آمد

 بیایید از حرم بیرون ز میدان اصغرم آمد



 معراج عاشورا  038

 

 ات بابامحبوبم تو در گهواره خواب ای طفلب

 که گویم ذکر خواب اکنون برایت اندر این صحرا

 

 به خون آغشته از میدان یگانه یاورم آمد

 بیایید از حرم بیرون ز میدان اصغرم آمد

 

 گلوی پر ز خونت را نظاره چون کنم دیگر

 کافری به میدان رفتی و گشتی شهید فرقه

 

 اصغرم آمدنالم که خونین گریم همیهمی

 بیایید از حرم بیرون ز میدان اصغرم آمد

 

 م به قربان تو گردم منالا ای طفل مذبوح

 گلی از گلشن رویت پسر جانا نچیدم من

 

 خزان ای آه و واویلا گل نو احمرم آمد

 بیایید از حرم بیرون ز میدان اصغرم آمد



 039              عاشورا معراج

 

 

 بیا زینب که من دیگر ندارم تاب دیدارش

 که من هستم عزادارشگل را ی بگیر این غنچه

 

 دگر دیدار روی او به صبح محشرم آمد

 بیایید از حرم بیرون ز میدان اصغرم آمد

 

 نوا کن ساعی نالان که عالم شور وشین استی

 پریشان دل و دل افسرده بر این کودک حسین استی

 

 همی گفتا شه خوبان فروزان گوهرم آمد

 بیایید از حرم بیرون ز میدان اصغرم آمد

  



 معراج عاشورا  041

 

 علی اصغر برای زنجیر زدنی نوحه
 زنیی سینهنوحه

 

 ز بهر اصغر بی شیر ،بزن بر دوشم ای زنجیر

 که پر خون پیکری دارد

 

 ز سوز تشنگی شد سیر ،گلویش شد نشان تیر

 پریشان مادری دارد

 

 احمری همان تو غنچه ،گلوی نازک اصغر

 نشان تیر اعدا شد

 

 به آغوشش عزاداران ،حسین آن خسرو خوبان

 یگانه گوهری دارد

 

 بزن بر دوشم ای زنجیر، ز بهر اصغر بی شیر

 که پر خون پیکری دارد



 040              عاشورا معراج

 

 

 بر آن نالان و افسرده ،چو تیر حرمله آمد

 به یک باره تبسم کرد

 

 ز بهر ناوک پیکان زهر آلود آن کودک

 ا حنجری داردمهی  

 

 شیرز بهر اصغر بی بزن بر دوشم ای زنجیر،

 خون پیکری داردکه پر 

 

 آبیی برای جرعه ،به روی دست بابایش

 تنش در خون شناور شد

 

 بر آغوش پدر چون مه ،به دشت کربلا اصغر

 جمال انوری دارد

 

 شیرز بهر اصغر بی بزن بر دوشم ای زنجیر،

 که پر خون پیکری دارد



 معراج عاشورا  042

 

 گریان شبه نزد مادر ،ز میدان آمد آن کودک

 ولی با پیکر پر خون

 

 بیند عزیزش راچو می ،مادرش آخرچه سازد 

 که حال مضطری دارد

 

 شیرز بهر اصغر بی بزن بر دوشم ای زنجیر،

 که پر خون پیکری دارد

 

 نوا کن ساعی نالان ،ز بهر اصغر پژمان

 تو با خیل عزاداران

 

 شیرزمین کربلا اندر عزای اصغر بی

 چو شور و محشری دارد

 

 شیرز بهر اصغر بی بزن بر دوشم ای زنجیر،

  که پر خون پیکری دارد



 043              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه اصغری علیمرثیه ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 مدهآمادر اصغر بیا اصغر ز میدان 

 غرق در خون پیکری با چشم گریان آمده

 

 مادر اصغر بیا بنگر علی اصغرت

 از نوا افتاده با حال پریشان آمده

 مادر اصغر بیا اصغر ز میدان آمده

 

 از حرم بیرون بیا اصغر به آغوشت گذار

 رفته اندر رزم گه با فتح شایان آمده

 مادر اصغر بیا اصغر به میدان آمده

 

 هر چه گفتم این علی لب تشنه است آبش دهید

 بر گلوی نازک وی تیر پیکان آمده

 مادر اصغر بیا اصغر ز میدان آمده



 معراج عاشورا  044

 

 پر خون ویی قنداقهی گیرش از من لحظه

 تشنه لب رفته است و عطشان آمدهسوی میدان 

 مادر اصغر بیا اصغر ز میدان آمده

 

 این به خون آغشته ام بر دوش من جان داده است

 این علی اصغرم مقتول عدوان آمده

 مادر اصغر بیا اصغر ز میدان آمده

 

 اصغرا سینه زنان و ساعی و خوانندگان

 اجرشان اندر جزا با حی سبحان آمده

 ز میدان آمده مادر اصغر بیا اصغر

  



 045              عاشورا معراج

 

 

 با آهنگ دیگر السلامعلیه علی اصغری نوحه ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 اصغر ز قربانگه خونین بدن آمد

 این مرغ خونین پر اندر چمن آمد

 

 میدان شد روان اصغر ز

 مادر بر او سینه زنان

 دارد بر او آه و فغان

 گوید که واویلا گل پیرهن آمد

 آمداصغر ز قبانگه خونین بدن 

 

 چون مادرش او را بدید

 برق عزا بر او جهید

 بر جای خود از غم خمید

 گفتا عزیز من بسته دهن آمد

 اصغر ز قربانگه خونین بدن آمد



 معراج عاشورا  046

 

 ای بلبل خاموش من

 یکدم بیا آغوش من

 سر را بنه بر دوش من

 مادر برای من روز محن آمد

 اصغر ز قرانگه خونین بدن آمد

 

 نشکفته امی ای غنچه

 طفلک آشفته امای 

 اندر یم خون خفته ام

 بین مادرت از غم نیلی به تن آمد

 اصغر ز قربانگه خونین بدن آمد

 

 تیر آمده بر حنجرت

 اصغر بمیرد مادرت

 این پیکرتچون بنگرم 

 خون گلو اینک بر تو کفن آمد

 اصغر ز قربانگه خونین بدن آمد



 047              عاشورا معراج

 

 

 بر روی تو بوسه زنم 

 در ماتمت شیون کنم

 حیران منمآشفته و 

 یکباره حزن و غم اینک به من آمد

 اصغر ز قربانگه خونین بدن آمد

 

 اندر کنار بحر غم

 ساعی مکان گیر از الم

 نقش عزا زن با قلم

 نگه خونین بدن آمدقربا اصغر ز

 این مرغ خونین پر اندر چمن آمد

  



 معراج عاشورا  048

 

 السلامعلیه علی اصغر حضرت زبان حال مادر
 خوارهپر خون شیری با قنداقه

 

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

 چرا چشمان پر آب و تبسم بر دهان داری

 

 به قربان تو گردم من که رفتی سوی قربانگه

 کنون با پیکر پر خون به آغوشم مکان داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

 

 بیا تا خون ز حلقومت به آب دیدگان شویم

 وی ارغوان داریکه من اشک روان دارم تو ر

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

 

 بیا تا بند قنداقت گشایم ای علی اصغر

 که عزم رفتن ای مادر به ملک جاودان داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی



 049              عاشورا معراج

 

 

 لب های تو بویمی عزیز من بیا تا غنچه

 بگریم بر تو ای مادر که خشکیده لبان داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونعلیچرا مادر 

 

 بیا تا جسم پر خونت بخوابالنم به گهواره

 که تو اندر گلو تیر جفای ملحدان داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

 

 ترحم کس نکرد آخر بر احوال پریشانت

 تو ای مادر  کجا تاب چنین درد گران داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

 

 نه شیری دارم و آبی که ریزم در دهان تو

 بمیرم من در این صحرا که این سان میزبان داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

 

 در این بحر عزا ساعی به گرداب غم افتادی



 معراج عاشورا  051

 

 من اصغر غرق خون دارم تو اشک دیدگان درای

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

  



 050              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه اصغرزبان حال مادر علی ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 علی اصغر ای آرام جانم

 زدی آتش به مغز استخوانم

 

 بیا تا گیرمت یک دم در آغوش

 عزیزم از چه رو گشتی تو خاموش

 

 به قربان گلوی غرق خونت

 به قربان غم و رنج درونت

 

 منی عزیزم ای گل پژمرده

 منی علی اصغرم افسرده

 

 تا همچو گل بویت نمایمبیا 

 بیا تا خون رز حلقومت زدایم



 معراج عاشورا  052

 

 بیا تا بر رخت بوسه زنم من

 برایت اصغرا شیون کنم من

 

 توی به قربان لب خشکیده

 توی نظر دارم همی بر دیده

 

 تو رفتی تشنه لب در سوی میدان

 گلویت پاره شد از تیر پیکان

 

 الا ای مرغک خونین پر و بال

 الالا ای طفلک آشفته احو

 

 به گهواره دم دیگر تو جا کن

 تو بار دیگر ای مادر نوا کن

 

 سر ساعی غبار غم نشسته

 صبرش گسستهی در این غم رشته



 053              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه حسینحضرت امام زبان حال کودکان 
 السلامعلیه با عموی خود حضرت ابوالفضل

 

 ان عمو ما کودکان عطشانیم

 آبی رسان بر کام مان عطشانیم

 

 بهر ما عمو جان ابوالفضلکن فکر آبی 

 ای ملجا لب تشنگان ابوالفضل

 جان عمو ما تشنگان عطشانیم

 

 رو در شریعه ای عمو کن مشکی پر از آب

 تا این که نوشیم این زمان عطشانیم

 جان عمو ما کودکان عطشانیم

 

 در این زمین از تشنگی چه سازیم

 رحمی نما بر حالمان عطشانیم

 جان عمو ما کودکان عطشانیم



 معراج عاشورا  054

 

 میریمدهیم از تشنگی عموجان میجان می

 گان عطشانیمپژمرد بنگر به ما

 جان عمو ما کودکان عطشانیم

 

 آبی شده مدهوش و افسردهاصغر ز بی

 خشکیده شد ما را دهان عطشانیم

 جان عمو ما کودکان عطشانیم

 

 قحطی آب است این زمین کو آبی تا نوشیم

 زین مردمان آبی ستان عطشانیم

 ما کودکان عطشانیمجان عمو 

 

 ساعی نوای کودکان می آید تا محشر

 فریادشان باشد چنان عطشانیم

 جان عمو ما کودکان عطشانیم

  



 055              عاشورا معراج

 

 

ی ه زبان حال بزرگ ارتش داران صحنهک این نوحه

 باشدمی السلامعلیه حضرت ابوالفضل کربلا
 ها مناسبت داردبرای حرکت سینه زن

 

 با تشنه کامی جان می سپارم

 یاور سلطان دین میر سپاهممن 

 من امان نامه نخواهم

 من تشنه کام آب حیاتم

 تا زنده هستم حامی دین الاهم

 من امان نامه نخواهم

  



 معراج عاشورا  056

 

 قهرمان یکتا در بیان میدان گرفتن
 السلامالعباس علیهحضرت ابوالفضل

 

 د طور سینا کربلا از روی ابوالفضلش

 میدان منور از رخ نیکوی ابوالفضل

 

 مه اندر پیش او در تعظیم و تکریممهر و 

 می زد فلک مشک و عبیر بر موی ابوالفضل

 شد طور سینا کربلا از روی ابوالفضل

 

 خم گشت و طوبی در جنان بر سرو دل خویش

 شد سجده گاه جیریل ابروی ابوالفضل

 شد طور سینا کربلا از روی ابوالفضل

 

 عرش الهی سایه زد بر فرش جمالش

 جوی ابوالفضلو دل ملک و ملک شد همره

 شد طور سینا کربلا از روی ابوالفضل



 057              عاشورا معراج

 

 

 کردی نهیب آن قهرمان بر لشکر چو حیدر

 در حیرت آوری ملک نیروی ابوالفضل

 شد طور سینا کربلا از روی ابوالفضل

 

 گرد و غبار توسنش بر کیوان نشستی

 غوغا فکندی کربلا بازوی ابوالفضل

 شد طور سینا کربلا از روی ابوالفضل

 

 زان ملحدان سر از تن جدا کرد ن تشنه لبآ

 هرگز نکردی کس گذر بر کوی ابوالفضل

 شد طور سینا کربلا از روی ابوالفضل

 

 ساعی در این روز عزا گریان و نالانی

 ها رو نما بر سوی ابوالفضلبا سینه زن

 شد طور سینا کربلا از روی ابوالفضل

  



 معراج عاشورا  058

 

 زبان حال حضرت ابوالفضل هنگام آب بردن
 زنیی سینهنوحه

 

 آب روان یا رب مدد کن برممیمن 

 باشد برای تشنگان یا رب مدد کن

 

 اندر حرم در انتظار طفلان عطشان با چشم گریان

 آن را به جان یا رب مدد کن برممیمن 

 آب روان یا رب مدد کن برممیمن 

 

 جانم فدای کودکان در این پروردگارا

 کنایم اندر این مکان یا رب مدد سقّ

 آب روان یا رب مدد کن برممیمن 

 

 پذیرمرب به منت من میتیر آن چه آید بر تنم یا 

 آبی بماند در امان یا رب مدد کن

 آب روان یا رب مدد کن برممیمن 



 059              عاشورا معراج

 

 

 لمگر از تنم دستم فتد باکی ندارم هرگز ننا

 از بهر جنگ ملحدان یا رب مدد کن

 آب روان یا رب مدد کن برممیمن 

 

 حمایت می کنم تا زنده هستماز دین 

 آید مرا تیر سنان یا رب مدد کن

 برم آب روان یا رب مدد کنمن می

 

 ساعی در این بزم عزا تا می توانی کن آه و افغان

 بر سطح فکرش هر زمان یا رب مدد کن

 آب روان یا رب مدد کن برممیمن 

  



 معراج عاشورا  061

 

 داران عالممزبان حال بزرگ پرچ ایضًا
 کربلاو سقای تشنه کامان 

 

 برممیر حرم آب روان از بهر طفلان د

 برممیا کنون با چشم گریان این امانت ر

 

 کودکان تشنه لب چشم انتظارند این زمان

 مبرآبی روان از بهر طفلان میی جرعه

 برممیدر حرم آب روان از بهر طفلان 

 

 در حرم از تشنگی فریاد طفلان تا فلک

 برممیای اجل مهلت بده آبم به دندان 

 برممیدر حرم آب روان از بهر طفلان 

 

 آرزویم بردن آب است و اندر خیمه گه

 برممیمشک آب خویش را با قلب سوزان 

 برممیدر حرم آب روان از بهر طفلان 



 060              عاشورا معراج

 

 

 کربلا آب روان با جان برابر آمده

 برمسخ لب تشنگان با جان به جانان میپا

 برممین در حرم آب روان از بهر طفلا

 

 عزیزان حسین می آورم آب روانای 

 برممیبا جدل این راه را دارم به پایان 

 برممیدر حرم آب روان از بهر طفلان 

 

 ساعی و اهل عزا اجر شما با داور است

 برممیدر حرم آب روان با ثیمت جان 

 برممیدر حرم آب روان از بهر طفلان 

  



 معراج عاشورا  062

 

 این نوحه مناسبت دارد برای میان راه
 زنیسینهی نوحه

 

 ما تشنه کامیمآخر عمو جان

 جان می دهیم از بهر آب الحکم لله

 

 بنگر به حال ما تشنه کامان

 از بهر آبی کن شتاب الحکم لله

  



 063              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه حسینامام در بیان آب خواستن طفلان 
 السلامالعباس علیهاز عموی خود آقا ابوالفضل

 

 عمو جان تشنه کامانیم اسیر این بیابانیم

 به قربانت چه شد آبت

 

 ز سوز تشنگی نالم سوی خیمه تو را خوانیم

 به قربانت چه شد آبت

 

 امروزگان تشنآبی به ما لب یوعدهتو دادی 

 عمو از تشنگی مردیم

 

 کجا رفتی تو ای جانا ز هجرانت پریشانم

 به قربانت چه شد آبت

 

 کامانیم اسیر این بیابانیمعموجان تشنه

 آبتبه قربانت چه شد 



 معراج عاشورا  064

 

 آبیی در این خیمه به دور هم برای جرعه

 به قربانت چه شد آبت

 

 آید صدای تو به گوش ما در افغانیمنمی

 به قربانت چه شد آبت

 

 کامانیم اسیر این بیابانیمعمو جان تشنه

 به قربانت چه شد آبت

 

 فتاد آتش به جان ما برس اینک به داد ما

 مگر قحطی آب استی

 

 بیا بنگر که عطشانیمکجا شد مشک پر آبت 

 به قربانت چه شد آبت

 

 کامانیم اسیر این بیابانیمعمو جان تشنه

 به قربانت چه شد آبت



 065              عاشورا معراج

 

 

 باشد کلام مارسان آبی به کام ما همی

 میریمشتابی کن که می

 

 دانیمجان پس چه سان سازیم ره چاره نمیعمو 

 به قربانت چه شد آبت

 

 بیابانیمکامانیم اسیر این عمو جان تشنه

 به قربانت چه شد آبت

 

 در این طوفان سرای غم بنال از سوز دل ساعی

 که طفلان تشنه لب باشند

 

 عزیزان حسین هر دم چنین گفتند و با ناله

 عمو جان پس چه شد آبت

 

 این بیابانیم رکامانیم اسیعمو جان تشنه

 به قربانت چه شد آبت



 معراج عاشورا  066

 

 این نوحه مناسبت دارد برای میان راه
 زنیسینه ینوحه

 

 ای قهرمان در خون شناور

 لفضلااای تشنه کام این بیابان یا اب

 

 لفضلااای برادر یا اب

 ای حامی دین برخیز و بنگر

 

 لفضلااسبط پیمبر شد پریشان یا اب

 لفضلااای برادر یا اب

  



 067              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه حسینامام  حضرت زبان حال
 السلامعلیه بر بالین نعش ابوالفضل

 

 غرق در خونمالفضل ای ابا

 در عزای تو من پریشانم

 خیز از این صحرا ای عزیز من

 بین برادر جان چشم گریانم

 

 بر سر نعشت تا ابد گریم

 ناله ها دارم ای برادر جان

 هر دو دست تو از تن افتاده

 بر دو دست تو من نوا خوانم

 

 ای علمدار خفته در خونم

 بی کس و یاور این بیابانم

 عزای توگه غوغا در خیمه

 بی معین و کس من نمیدانم



 معراج عاشورا  068

 

 الفضلم یار من بودیای ابا

 از چه خاموشی ای عزیز من

 تشنه لب رفتی تا که آب آری

 در حرم جانا بهر طفلانم

 

 در غمت ساعی شور و شین دارد

 روز و شب گرید در عزای تو

 مرثیه لطف ما جوید

 اندر آن عالم بیند احسانم

  



 069              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه ابوالفضلزنی حضرت سینه ینوحه
 زنیی سینهنوحه

 

 گسارمای غرق به خون برادر من ای غم

 نثارمخوابیده به خون برابر من وی جان

 

 جا از ظلم اعدادست از تو فتاده این

 با آه و ناله من اشکبارم بالین سرت

 گسارمای غرق به خون برادر من ای غم

 

 بعد ازتو شدم غریب و تنها در این بیابان

 برخیز و نما مرا تو یاری یاور ندارم

 گسارمای غرق به خون برادر من ای غم

 

 شد پیکر تو ز ضرب شمشیر صد پاره پاره

 این نعش تو را کجا توانم در خیمه آرم

 گسارمای غرق به خون برادر من ای غم



 معراج عاشورا  071

 

 گیرم سر تو بر روی دامن گریم برایت

 در ماتمت ای آرام جانم رفته قرارم

 گسارمای غم خون برادر منای غرق به 

 

 داغت کمر مرا شکسته جان برادر

 در کربلا شدم دل افکار من داغ دارم

 گسارمای غرق به خون برادر من ای غم

 

 ساعی شده زین عزا پریشان با آه و افغان

 شر روز شمارمحمن شافع او به صبح م

 گسارمای غرق به خون برادر من ای غم

  



 070              عاشورا معراج

 

 

 ها مناسبت داردزناستراحت سینهن مرثیه در زمان ای
 زنیی سینهنوحههم مرثیه و هم 

 

 لفضلااای حامی لب تشنگان جانم اب

 لفضلاادر خون شناور این مکان جانم اب

 

 شد پیکرت در خاک و خون در این بیابان

 الفضلگریم برایت این زمان جانم ابا

 

 از داغت ای ماه ملک پشتم شکسته

 لفضلااابشیون نمایم با فغان جانم 

 

 لب آه از غریبیای قهرمان تشنه

 الفضلگریم برایت این زمان جانم ابا

 

 گسارمبار دگر کن یاریم ای غم

 لفضلاادر خیمه نالان کودکان جانم اب



 معراج عاشورا  072

 

 افتاده دست از پیکرت از ظلم اعدا

 لفضلااجسمت به خون بینم چه سان جانم اب

 

 برخیز از این دریای خون رو کن به خیمه

 لفضلاابهرت مو کنان جانم ابزینب ز 

 

 ساعی برایت در عزا آهش به کیوان

 لفضلااخواهد صله در آن جهان جانم اب

  



 073              عاشورا معراج

 

 

 با مردم کوفه السلامحسین علیه زبان حال امام
 زنیی سینهنوحه

 

 مظلوم و عطشانمشاه خوبانم،  ای کوفیان سلطان دینم

 محبوب یزدانم، من بر همه فرمانده و هم رکن ایمانم

 

 بهر چه این گونه با من در جدال هستید از

 بر روی من از چه شما آب روان بستید

 قلب مرا از چه شما این لحظه بشکستید

 مظلوم و عطشانم، فسرده دل امروز و من بهر جوانانما

 مظلوم و عطشانمشاه خوبانم،  ای کوفیان سلطان دینم

 

 بنوشته اید از بهر من نامه بسی افزون

 و محزون اندر این هامونتا که مرا کردید 

 گر بر شما مهمانم آخر تشنه ام اکنون

 مظلوم و عطشانم، آبم دهید ای مردمان امروز مهمانم

 مظلوم و عطشانم ،ای کوفیان سلطان دینم شاه خوبانم



 معراج عاشورا  074

 

 تقصیر من آخر چه باشد اندر این صحرا

 کشتید و یاران مرا اندر برم یک جا

 ااز داغ آنان تاب و طاقت رفته از اعض

 مظلوم و عطشانم، پریشانمدر این بیابان مضطر و هم دل

 سلطان دینم شاه خوبانم مظلوم و عطشانمای کوفیان 

 

 و رنج ازمن بی یاراکنون اگر هستید 

 ره بر دهیدم تا روم ای مردم غدار

 از بهر چه با من شمایید اندر این پیکار

 مظلوم و عطشانم، ام بی یار و حیرانممن داغ اکبر دیده

 ای کوفیان سلطان دینم شاه خوبانم مظلوم وعطشانم

 

 عمرم سر آمد زین جهان بی یار و غم خوارم

 بهر برادر نوحه گر از دیده خون بارم

 در این زمین من بی معین و بی علمدارم

 مظلوم و عطشانم، گناهم من مسلمانماف بر شما من بی

 مظلوم عطشانم ،ای کوفیان سلطان دینم شاه خوبانم



 075              عاشورا معراج

 

 

 من افسرده دل ساعی نوا خوان است بهر

 دست عزا دارد به سر از دیده گریان است

 در نوا آهش به کیوان است قمری طبعش

 عطشانم مظلوم و ،الله مقتدا و رکن ایمانمبر ما سوی

 مظلوم و عطشانم ،ای کوفیان سلطان دینم شاه خوبانم

  



 معراج عاشورا  076

 

 و آزادگان جهان سالار شهیدان عالمسرور و زبان حال 
 السلامعلی علیهبنحضرت حسیناعلی

 

 آیا کسی هست گردد معینم

 آیا کسی هست گردد معینم

 

 من حامی دین مبین سلطان دینم

 معینممن حسین بی

 

 من زیر بار ذلت نرفتم

 من زیر بار ذلت نرفتم

 

 در خون شناور بر علیه خائنیم

 معینممن حسین بی

  



 077              عاشورا معراج

 

 

 عالم و آزادگان جهان سالار شهیدانسرور و زبان حال 
 علیهااللهسلام زینب حضرت با خواهرش

 

 ین چنین گفتا به زینب شاه دینا

 گاه رفتن در وداع آخرین

 

 جان خواهر موسم هجران رسید

 بهر سر دادن مرا فرمان رسید

 

 خواهرا آمد زمان رفتنم

 باید اینک رو سوی میدان کنم

 

 خواهرا معراج من شد قتلگاه

 مکش از سینه آهدر عزایم تو 

 

 نهضت من گلشن دین پرورد

 در جهان بار فضیلت آورد



 معراج عاشورا  078

 

 سر دهم تا کاخ دین بر پا کنم

 خائنان را در جهان رسوا کنم

 

 سر دهم تا دین همی یابد بها

 فخر دارم تا کنم در خون شنا

 

 خواهرا رفتم که جانبازی کنم

 در دو عالم من سرافرازی کنم

 

 جان خواهر رو صبوری پیشه ساز

 این هدف باشد حقیقت نی مجاز

 

 تکیه زن بر حق و حق یارت بود

 لطف او یار و مدد کارت بود

 

 رو نما در خیمه ای جان عزیز

 این قدر اشک از دو چشم خود مریز



 079              عاشورا معراج

 

 

 پر مکن رخ را ز ژاله این چنین

 بر اسیری رو تو آماده نشین

 

 رو به بر رخت شکیبایی بپوش

 خلق بالا را میاور در خروش

 

 برج حزن و غم ای آفتابرو به 

 آفتاب چهره را کن در حجاب

 

 رو نشین اندر پس زانوی غم

 شو مهیا بهر هر گونه الم

 

 رو بر اطفالم پرستاری نما

 تشنه کامان را تو دلداری نما

 

 بر فراز نیزه گر بینی سرم

 صبر بنما ای بلا کش خواهرم



 معراج عاشورا  081

 

 ساعیا از نوک خامه خون فشان

 شور و غوغایی بیفکن در جهان

  



 080              عاشورا معراج

 

 

 السلامعلیه امام حسین حضرت آقا در بیان وداع
 علیهااللهسلام زینب کبریخواهر بزرگوارش حضرت با 

 

 یا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزمب

 بیا تا مشعل حکت به قلب تو برافروزم

 

 بیا خواهر که با تو رمزهایی را کنم افشا

 بیا تا پرده بردارم ز رمز کربلا یک جا

 

 های مرموزمبرتو برگویم نهانیبیا تا 

 بیا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزم

 

 زمین کربلا خواهر بدان معراج ما باشد

 مقام قرب ما هر دو زمین کربلا باشد

 

 مهیا بهر سر دادن به راه حق در امروزم

 بیا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزم



 معراج عاشورا  082

 

 تابی اسیری را مهیا باشمکن زینب تو بی

 سینه و بر سر به جان من شکیبا باش مزن بر

 

 بیا تا بر دل زارت شکیبایی بیندوزم

 بیا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزم

 

 بر این اطفال ویلانم در این ره مادری بنما

 به هر روز وشبی خواهر به طفلان یاوری بنما

 

 میان قتلگه خواهر به خاک و خون در امروزم

 ر تو آموزمبیا خواهر که اسرار اسیری ب

 

 من و تو خواهرا باید که این ره را بپیماییم

 به شهر کوفه و شام غم افزا مجلس آراییم

 

 به هر جا با سر پر خون همه اعدای دین سوزم

 بیا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزم



 083              عاشورا معراج

 

 

 سر من گر رود بر نی شود قرآن و دین زنده

 شود احکام جدم از اسیری تو پاینده

 

 مغلوبم بدان خواهر که فیروزم به ظاهر ارکه

 بیا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزم

 

 در این طوفان سرای غم نوا کن ساعیا امروز

 که عظمی محشری برپا به دشت کربلا امروز

 

 بگفتا شه بیا خواهر که درس عبرت آموزم

 بیا خواهر که اسرار اسیری بر تو آموزم

  



 معراج عاشورا  084

 

 السلامعلیهحسین امام  آقا حضرتگفتگوی 
 علیهااللهسلام با خواهرش زینب کبری

 

 بهر اسیری خواهر مهیا شو

 اندر عزایم زینب شکیبا شو

 

 گفتا به زینب سلطان مظلومان

 آخر وداع است ای غم کش دوران

 

 صبر و تحمل از حق تو جویا شو

 بهر اسیری خواهر مهیا شو

 

 بر طفل هایم تو یار ویاور باش

 مادر باشاز بهر یک یک مانند 

 

 با مهر و رافت با جمله گویا باش

 بهر اسیری خواهر مهیا شو



 085              عاشورا معراج

 

 

 

 بینی سرم را بالای نی امروز

 در خاک و خون خواهر شوم پیروز

 

 در این بیابان حق را تو جویا شو

 بهر اسیری خواهر مهیا شو

 

 ساعی در این غم شور و نوا داری

 لحن غم انگیزی از کربلا داری

 

 ر و غوغا شواز این مصیبت در شو

 بهر اسیری خواهر مهیا شو

  



 معراج عاشورا  086

 

 به مناسبت روز عاشورا
 زنیی سینهنوحه

 

 و گویا عید قربان است به دشت کربلا امروز

 میان قتلگه در خون حسین شاه شهیدان است

 

 همه عالم پر آشوب و جهان در انقلاب آمد

 مگر اندر جهان بارد گر آشوب و طوفان است

 گویا عید قربان استبه دشت کربلا امروز و 

 

 خداوندا چه غوغایی در این صحرا پدیدذ آمد

 که تا روز قیامت در جهان شورش نماایان است

 به دشت کربلا امروز و گویا عید قربان است

 

 زمین کربلا رنگین ز خون گردیده تا محشر

 که موجش از زمین بگذشت و اندر بام کیوان است

 ان استبه دشت کربلا امروز و گویا عید قرب



 087              عاشورا معراج

 

 

 گروهی کودکی ویلان به دشت کربلا گریان

 یکی لرزان یکی حیران یکی سر در گریبان است

 به دشت کربلا امروز و گویا عید قربان است

 

 چه سازد زینب نالان که دل اندر دو جا دارد

 گهی فکر حسین استی گهی سرگرم طفلان است

 به دشت کربلا امروز و گویا عید قربان است

 

 ه زن ها بر سر و سینه زنید امروزالا ای سین

 تو هم خواننده با ساعی نوا کن روز افغان است

 به دشت کربلا امروز و گویا عید قربان است

  



 معراج عاشورا  088

 

 ی حسینیبه مناسبت روز عاشورا
 زنیی سینهنوحه

 

 طلوع صبح عاشورا جهان را کرده پر غوغا

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 زمین و آسمان لرزان شد از آشوب عاشورا

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 خونینی ز مشرق آفتاب آمد برون با چهره

 خداوندا چه غوغایی است

 فلک خون در جهان ریزد چه عظما محشری بر پا

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 در بهر خون غلطان نحسی زمین کربلا لرزان

 بر او زینب نظر دارد

 و رویش به گردش لشکر اعدا گرفته خون سر

 ی زنجیربزن بر دوشم ا



 089              عاشورا معراج

 

 

 زبان خشک و دهان خشک و سرش بر روی خاک استی

 به دل داغ پسر دارد

 میان قتلگه تنها به خیمه مو کنان زن ها

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 شدند اطفال او ویلان به صحرا جملگی کریان

 دگر رو در کجا آرد

 نوای العطش زن ها شده تا عالم بالا

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 عزا ساعی ز کلک خون به لوح غمدر این روز 

 عجب نقشی برآوردی

 فغان از روز عاشورا امان از روز عاشورا

  بزن بر دوشم ای زنجیر



 معراج عاشورا  091

 

 ی حسینیبه مناسبت روز عاشورا
 زنیی سینهنوحه

 

 زمین کربلا امروز غوغاست

 حسین تشنه لب بی یار وتنهاست

 

 زمین کربلا چون حشر کبراست

 زمین کربلا امروز غوغاست

 

 زمین کربلا لبریز خون است

 بر اندام ملائک نیلگون است

 

 تا عرش اعلاستگان نوای تشن

 زمین کربلا امروز غوغاست

 

 چه سازد زینب بی یار و یاور

 در آن وقتی که گردد بی برادر



 090              عاشورا معراج

 

 

 نوای یا حسینش تا به بالاست

 زمین کربلا امروز غوغاست

 

 خیمه گه طفلان ویلانمیان 

 گریانبه گردش جملگی با چشم 

 

 کلام و ذکرشان همواره باباست

 زمین کربلا امروز غوغاست

 

 بیایید مرکبش با زین وارون

 میان خیمه گه با یال پر خون

 

 همی گوید حسین مقتول اعداست

 زمین کربلا امروز غوغاست

 

 به سینه بر زنید ای اهل عالم

 که امروز آمده سیلاب ماتم



 معراج عاشورا  092

 

 تو هم ساعی نوا کن روز غوغاست

 کربلا امروز غوغاستزمین 

  



 093              عاشورا معراج

 

 

 به مناسبت روز عاشورا
 زنیی سینهنوحه

 

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی

 امروز و به خون می غلطد از جور و جفا سلطانی

 

 طوفان عزای امروز کرب و بلا می آید

 هفتاد و دو تن در امروز گردند همه قربانی

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی

 

 عزیز زهرا اندر یم خون افتادهفرزند 

 خشکیده لب و افسرده رویش چو مه نورانی

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی

 

 موسی کلیم و عیسی با جمع رسولان نالان

 افتاده به خون یا الله امروز یکی قربانی

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی



 معراج عاشورا  094

 

 یاسین امروز ارزنده گهر افتادهی از قلعه

 در دشت بلا افتاده امروز یکی قربانی

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی

 

 اصغر پر خونی سرو قد اکبر بر خاک قنداقه

 بر زخم فزون آن دو هرگز نبود درمانی

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی 

 

 یا رب چه عزایی دارد زینب به حرم با طفلان

 سوزانی کرده است به پا غوغایی با آه دل

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی

 

 ساعی امروز بر لوح عزا لرزان استی منظومه

 خو افغانیی بر سینه زنان افکنده از گفته

 امروز بود عاشورا گردیده جهان طوفانی

  



 095              عاشورا معراج

 

 

 ی حسینیبه مناسبت روز عاشورا
 زنیی سینهنوحه

 

 در این دریای خون زهرا حسین غرق خون دارد

 رودم ای رود نهال واژگون داردنوای 

 

 صور است و یا غوغای عاشورای ندانم نفخه

 چرا خم گشته در جنت خدایا قامت طوبی

 چرا این چرخ نیلی گون خیال واژگون دارد

 

 خون داردهحسین غرق ،در این دریای خون زهرا

 

 چه طوفان باشد این طوفان که هستی را پریشان است

 رنج و غم به دامان کردچه اعظم محشری هستی که 

 چرا ختم رسل در بر لباس نیلگون دارد

 

 خون داردهحسین غرق ،در این دریای خون زهرا



 معراج عاشورا  096

 

 گه آیدزینب ز کنج خیمهی ز یک سو ناله

 ز یک سو رودم ای رود زنی از قتلگه آید

 رید به دل رنج فزون داردگنالد همیهمی

 

 خون داردهحسین غرق ،در این دریای خون زهرا

 

 ز یک سو مادری گریان به دنبال پسر گردد

 خون در خیمه برگرددهز یک سو ذوالجناح غرق

 ردداکه بالش پر ز خون استی نوا از دل برون 

 

 خون داردهحسین غرق ،در این دریای خون زهرا

  



 097              عاشورا معراج

 

 

 زنجیر هزنی خطاب بسینهی نوحه
 زنیی سینهنوحه

 

 به دوشم ای زنجیر چه شورها داری

 گویا تو هم عزاداری در این جهان

 

 خاطر شده تو مرا ب وقایعی از

 کز آن مرا آهی غمنده ظاهر شد

 

 حوادثی خونین ز کربلا داری

 ها داریبه دوشم ای زنجیر چه شور

 

 چه کردی ای زنجیر ز کربلا تا شام

 ها از تو شده در آن ایامچه وقعه

 

 العبا تو جا داریبه گردن زین

 داریبه دوشم ای زنجیر چه شورها 



 معراج عاشورا  098

 

 گه به گردن افتادیشدی غل و آن

 ز کار خود شور و عزا به ما داری

 

 جهانیان زین غم تو مبتلا داری

 به دوشم ای زنجیر چه شورها داری

 

 چه حضرت سجاد اسیر لشکر شد

 تن عزیز او ز تو پر آذر شد

 

 چنین جفاهایی تو برملا داری

 به دوشم ای زنجیر چه شورها داری

 

 ساعیا تار استسپهر افکار تو 

 بیان ناچیز تو جمله خون بار است

 

 تو شور و غوغایی ز نینوا داری

  به دوشم ای زنجیر چه شورها داری



 099              عاشورا معراج

 

 

 به مناسبت شام غریبان گفته شده
 زنیی سینهنوحه

 

 بود امشب شب شام غریبان

 فغان از امشب و آه یتیمان

 

 به خون خوابیده اند امشب جوانان

 عطشانهمه صد پاره تن با حال 

 بود امشب شب شام غریبان

 

 بدن ها بی سر افتاده به صحرا

 به خون غلطان همه از جور اعدا

 عزیزان پیمبر جمله ویلان

 بود امشب شب شام غریبان

 

 بود امشب شب شام غریبان

 فغان از امشب و آه یتیمان



 معراج عاشورا  211

 

 دگر امشب علمداری نباشد

 ابوالفضل وفاداری نباشد

 تنش در بحر خون گردیده غلطان

 بود امشب شب شام غریبان

 

 و قاسم کجایند اکبرعلی

 چرا سروقت این طفلا نیایند

 تن هر دو فتاده در بیابان

 بود امشب شب شام غریبان

 

 بگهواره نخوابیده است اصغر

 نمی آید دگر آغوش مادر

 گلویش پاره شد از نوک پیکان

 بود امشب شب شام غریبان

 

 دگر زینب هواداری ندارد

 پرستاری ندارددر آن صحرا 



 210              عاشورا معراج

 

 

 بود مویه کنان و مو پریشان

 بود امشب شب شام غریبان

 

 میان قتلگه جسم حسین است

 در امشب مادرش در شور و شین است

 بیاید ساربان با تیغ بران

 بود امشب شب شام غریبان

 

 چراغ فکر تو ساعی خموش است

 طفلان به گوش استی در امشب ناله

 ملک اندر فلک باشد نوا خوان

 امشب شب شام غریبان بود

  



 معراج عاشورا  212

 

 به مناسبت شام غریبان ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 در زمین کربلا شام غریبان امشب است

 بی کفن در قتلگه جسم شهیدان امشب است

 

 زینب بی خانمان دارد نوا امشب بسی

 الله پریشان امشب استدختر آل رسول

 در زمین کربلا شام غریبان امشب است

 

 گردیده تاراج از ستمخیمه های شاه دین 

 طفلان همه تا بام کیوان امشب استی ناله

 در زمین کربلا شام غریبان امشب است

 

 ساربان در قتلگه آید سر نعش حسین

 آن ستمگر آن زمین با تیغ بران امشب است

 در زمین کربلا شام غریبان امشب است



 213              عاشورا معراج

 

 

 گون از خون هفتاد و دو تنکربلا شد لاله

 امکان امشب است محشر واغربتا در ملک

 در زمین کربلا شام غریبان امشب است

 

 کودکان در به در نالان در آن صحرا همه

 شام جان سوز عزا از بهر طفلان امشب است

 در زمین کربلا شام غریبان امشب است

 

 آن یکی بهر برادر گرید آن یک بر پسر

 جاری به دامان امشب استگان سیل خون از دید

 غریبان امشب استدر زمین کربلا شام 

 

 ها و عزادارن بگوزنساعیا با سینه

 کفن عریان بدن سلطان خوبان امشب استبی

 در زمین کربلا شام غریبان امشب است

  



 معراج عاشورا  214

 

 به مناسبت شام غریبان
 زنیی سینهنوحه

 

 امشب اندر جهان شورش محشر است

 قدسیان را همه خاک غم بر سر است

 

 کربلا موج خون می زند ای خدا

 گر زینب مضطر استزن نوحهسینه

 

 بر زمین پاره پاره تن شاه دین است

 یک طرف غرق خون پیکر اکبر است

 

 ساربان لعین آمده قتلگاه

 بهر انگشتری بر کفش خنجر است

 

 خیمه گاه حسین جمله تاراج شد

 قتلگه سینه زن بر پسر مادر است



 215              عاشورا معراج

 

 

 جسم های شهیدان برهنه همه

 ستقتلگه فاطمه با دو چشم تر ا

 

 الله در امشب عزاستی ما سویجمله

 بر حیدر است ی نیلی اندرجامه

 

 ساعیا کن نوا در عزای حسین

 غم مخور نام تو ثبت در دفتر است

  



 معراج عاشورا  216

 

 به مناسبت شام غریبان گفته شده

 زنیی سینهنوحه

 

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب

 شهیدان بود امشب افتاده به خون جسم

 

 ویلان به بیابان همه اولاد رسولند

 طفلان بود امشبی شام غم و غم خانه

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب

 

 افتاده به صحرا بدن پاک شهیدان

 بی سر همگی در یم خون با تن عریان

 زینب به فغان موی پریشان بود امشب

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب

 



 217              عاشورا معراج

 

 

 اندک امشب همه بر سینه زنانجن و مل

 انددر ناله  و زاری همه حوران جنان

 آه همگی تا سر کیوان بود امشب

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب 

 

 طفلان پدر مرده ویلان و پریشان

 در مرگ پدر جمله فکارند و نوا خوان

 شام غم و اندوه یتیمان بود امشب

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب

 

 زهرا به سر نعش حسین سینه زنان است

 افسرده و درشیون و شین مویه کنان است

 اشک غمش از دیده به دامان بود امشب

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب

 

 اموال حسین بین علی رفته به غارت

 شد عترت وی جمله مهیای اسارت



 معراج عاشورا  218

 

 ماتم به سر خیل اسیان بود امشب

 امشبدر کرب و بلا شام غریبان بود 

 

 ساعی شرر نظم تو گردیده بلا ریز

 غم پرور و شور افکن و یک باره عزا خیز

 حیران بود امشب و مرغ سخنت واله

 در کرب و بلا شام غریبان بود امشب

  



 219              عاشورا معراج

 

 

 به مناسبت شب جمعه
 زنیی سینهنوحه

 

 ای زهرا به دشت کربلادرشب هر جمعه

 ناله وا حسرتا دارد به صد شور و نوا

 

 کربلا زهرا بود در شور و شینامشب اندر 

 انتهابیگان ریزد او از دیداشک غم می

 ای زهرا به دشت کربلادرشب هر جمعه

 

 کربلا را از نوا پر شور و غوغا کرده است

 ی جان سوز وی از نینوا شد تا سماناله

 ای زهرا به دشت کربلادرشب هر جمعه

 

 های رود رودمحشری کرده به پا از ناله

 ی باشد او وا حسرتا وا غربتادر نوا م

 ای زهرا به دشت کربلادرشب هر جمعه



 معراج عاشورا  201

 

 ایاو ای جان من در خاک و خون آغشتهگوید 

 از جفای ظالمان گشته سرت از تن جدا

 ای زهرا به دشت کربلادرشب هر جمعه

 

 جان سپرده در برت آن شیرخواره اصغرت

 تا قیامت زین عزا شد مادرت اندر عزا

 زهرا به دشت کربلا ایعهدرشب هر جم

 

 ایر این جا یا حسین داغ برادر دیدهاند

 گشتی از داغش فکار اندر زمین نینوا

 ای زهرا به دشت کربلادرشب هر جمعه

 

 ساعیا شو در نوا اندر عزای شاه دین

 تا که در روز جزا بینی تو پاداش و جزا

 ای زهرا به دشت کربلادرشب هر جمعه

  



 200              عاشورا معراج

 

 

 علیهاال ل سلام کبریزینب حضرت زبان حال 
 السلامعلیه بر بالین نعش برادرش حسین

 

 ای غرق خون ای بی کفن هذا فراق بینی و بینک

 ی دور از وطن هذا فراق بینی و بینکای کشته

 

 اندر سر نعش حسین آمد چو زینب با آه و زاری

 گفتا که ای عریان بدن هذا فراق بینی و بینک

 

 اسیری اکنون روانممعین اندر لب وی بیای تشنه

 برخیز و شو همراه من هذا فراق بینی و بینک

 

 و یاور کام بی یارخواهر به قربانت شود ای تشنه

 دارم بسی با تو سخن هذا فراق بینی و بینک

 

 جسمت فتاده بر زمین ای داد و بی داد از ظلم اعدا

 نبود تو را چون پیرهن هذا فراق بینی و بینک



 معراج عاشورا  202

 

 ندر اسیری جان برادربا کودکانت چون کنم ا

 سازم چه ای فخر زمن هذا فراق بینی و بینک

 

 گساریفر ای همسفر برخیز و یک دم کن غمدر این س

 دارم به دل رنج و محن هذا فراق بینی و بینک

 

 ساعی نوا کن تا توان اندر اسیری زینب روان است

 می گفت و با رنج و محن هذا فراق بینی و بینک

  



 203              عاشورا معراج

 

 

 با نعش برادر علیهاال ل سلام زبان حال زینب ایضًا
زنیی سینهنوحه  

 

 رومای عزیز فاطمه در شام ویران می

 رومیان میای به خون آغشته با چشم گر

 

 عازم شامم کنون ای سر فراز عالمین

 رومین از این زمین با آه و افغان مییا حس

 

 من ز دنبال سرت با کودکان در به در

 رومبا قلب سوزان میزینب خونین دلم 

 

 الوداع و الفراق ای خسرو لب تشنگان

 رومزن بر سر زنان من زین بیابان می سینه

 

 مو کنم مویه کنان عزم سفر دارم کنون

 رومز کویت یا حسین گریان و نالان میمن 



 معراج عاشورا  204

 

 ای برادر کربلا شد منزل و ماوای تو

 رومی برادر این سفر با لطف یزدان میا

 

 ایرا با عزا آوردهساعیا نظم سخن 

 روممن ز دشت کربلا دارم پریشان می

  



 205              عاشورا معراج

 

 

 با نعش برادر علیهاال ل سلام زبان حال زینب ایضًا
 زنیخوانی سینهنوحه

 

 جان حسینمخداحافظ برادر

 جان حسینمخداحافظ برادر

 شینم و منم زینب که اندر شور

 جان حسینمخداحافظ برادر

 

 سرفراز عالمینم حسین ای

 سرفراز عالمینم حسین ای

 عزیز فاطمه نور دو عینم

 جان حسینمخداحافظ برادر

 

 برادر عازم شام خرابم

 برادر عازم شام خرابم

 تیر و سنینمی الا ای کشته

 جان حسینمخداحافظ برادر



 معراج عاشورا  206

 

 چه سازم من در این ره ای برادر

 مرا خاک مصیبت گشته بر سر

 تینمگسار نشأپناه و غم

 جان حسینمخداحافظ برادر

 

 به محمل ای عزیزم چون نشینم

 در این ره محرمی همره نبینم

 چه سازم بی تو ماه مشرقینم

 جان حسینمخداحافظ برادر

 

 برفتم اینک از کوی تو ای شه

 چگونه جسم تو بگذارم ای شه

 در این دشت بلا ای نازنینم

 جان حسینمخداحافظ برادر

 

 چگونه از تو دل بردارم امروز

 بگذارم امروزتو را چون این زمین 



 207              عاشورا معراج

 

 

  گشای خاف و غینمشه کشور

 جان حسینمخداحافظ برادر

 

 تو با این کاروان ساعی روان شو

 پی این رهروان اندر فغان شو

 بگو ای خسرو خوبان حسینم

 جان حسینمخداحافظ برادر

  



 معراج عاشورا  208

 

 با نعش برادر علیهاال ل سلام زبان حال حضرت زینب
 زنیی سینهنوحه

 

 بی یاور و یارمشاها شاها عزم سفر دارم 

 گریم گریم اندر فراق تو نیلی به بر دارم

 

 ای شبه پیغمبر ای بی سردر خون در خون افتاده

 هر دم هر دم بر جسم پر خونت از دیده خون بارم

 شاها شاها عزم سفر دارم بی یاور و یارم

 

 گریانی زینب زینب از دوریت نالان با دیده

 دارم گریم گریم اندر فراق تو نیلی به بر

 شاها شاها عزم سفر دارم بی یاور و یارم

 

 این جا این جا با پیکر اکبر مانی تو ای سرور

 گریان گریان این راه غم افزا با ناله بسپارم

 شاها شاها عزم سفر دارم بی یاور و یارم



 209              عاشورا معراج

 

 

 جسمت جسمت در این زمین امروز جانان بود عریان

 رمدر ره در ره اینک روان از این جا با لطف دادا

 شاها شاها عزم سفر دارم بی یاور و یارم

 

 ساعی ساعی با کاروان غم بنما تو همراهی

 برگو برگو بار دگر با من من بی پرستارم

 شاها شاها عزم سفر دارم بی یاور و یارم

  



 معراج عاشورا  221

 

 علیهاال ل ی زهرا سلامحضرت فاطمهزبان حال 
 ی خولی ملعوندر خانه

 

 حسینای سر از تن جدا ای رود مادر یا 

 ای محبوب مادر یا حسینای به خون آغشته 

 

 ای سر غرق به خون ای مظهر الله و نور

 زنم بر سینه و سر یا حسیندر عزایت می

 

 ایای سر از تن جدا منزل مبارک کرده

 خواهرت از دوریت گردیده مضطر یا حسین

 

 خولی تو را شد منزل ای آرام جانی خانه

 ا حسینای امشب منور یعالمی را کرده

 

 ون افتاده اندر کربلاخنازنین جسمت به 

 کربلا جای تو شد با نعش اکبر یا حسین



 220              عاشورا معراج

 

 

 ایرلب آب روان لب تشنه جان را دادهب

 سوز من شد تا به محشر یا حسینی ناله

 

 هامون همه یدر در گوشهکودکانت درب

 تر یا حسینی زینبت بر گردشان با دیده

 

 پر نواساعیا با این نوا کردی جهان را 

 فاطمه گفتا عزیزم مه انور یا حسین

  



 معراج عاشورا  222

 

 لامالسعلیه حسینامام در بیان گفتگوی راهب با سر 
 زنیی سینهنوحه

 

 بویمی سر تو مگر عیسایی مانند گلت میا

 جویمروی به خون آلودت من نور خدا می از

 

 ای سر تو که ای با من گو بهر چه پریشان استی

 شویمو گلاب ای شاها خون از رخ تو می با مشک

 بویمی سر تو مگر عیسایی مانند گلت میا

 

 کردی تو مرا سرگردان از جلوه نور رویت

 گویمپس راز نهانی امشب با حضرت تو می

 بویمی سر تو مگر عیسایی مانند گلت میا

 

 موسای کلیم الهی با یوسف کنعان استی

 رت مویمدانم که تو مظلوم استی بر حال فکا

 بویمی سر تو مگر عیسایی مانند گلت میا



 223              عاشورا معراج

 

 

 گویا که تو عطشان استی ای مظهر حی یکتا

 بویمساحت قدست هر دم با اشک روان می بر

 بویمی سر تو مگر عیسایی مانند گلت میا

 

 نام و نسبت بر من گو کن با خبرم از این راز

 ی میدان فکر شاهنشه دین چون گویمدر صحنه

 بویمعیسایی مانند گلت می ی سر تو مگرا

 

 گریمات می نالم بر غربت تو میبر بی کسی

 این اشک روان می باشد بر زخم سرت دارویم

 بویمی سر تو مگر عیسایی مانند گلت میا

 

 بر این سر پر خون ساعی آهنگ غم افزا داری

 بویمراس حسینی می گفت راهب چو گلت میبا 

 بویممیی سر تو مگر عیسایی مانند گلت ا
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 در شام علیهاال ل سلام رقیهحضرت زبان حال 
 زنیی سینهنوحه

 

 دلا بگذر دمی در شام ویران

 نظر بنما بر احوال اسیران

 

 اسیرانی که اولاد رسولند

 عزیزانی که از نسل بتولند

 

 چو آنان جا در آن غم خانه کردند

 یکی محنت سرا کاشانه کردند

 

 رقیه دختر سلطان خوبان

 نزد زینب آمد دیده گریانبه 

 

 بگفتا ما مگر خانه نداریم

 مگر ما عمه جان بی غم گساریم



 225              عاشورا معراج

 

 

 بگو بابای ما اندر کجا رفت

 بگو عمه ز پیش ما چرا رفت

 

 چرا بابای ما این جا نیاید

 نمی آید غمم از دل زداید

 

 لقای روی بابا بود مالش

 زنان خون جگر گریان به حالش

 

 دهمه وی را نوازش می نمودن

 خود فزودندگان به اشک دید

 

 یزید شوم ملعون ستم کار

 ی آنان خبردارشدی از ناله

 

 بپرسیدی این غوغا سبب چیست

 دوباره این عزای تازه از کیست
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 بگفتندش که یک طفلی از اینان

 ز هجر باب خود گردیده گریان

 

 ز بهر او بود این شور وغوغا

 شده ازاین جهت گردیده بر پا

 

 طفل پریشان بگفتا بهر آن

 سر بابش برید ای قوم عدوان

 

 سر آن شه چو بر دختر عیان شد

 به بر بگرفت و اشکش روان شد

 

 به دامانش نهادی با دل زار

 شد اندر گفتگو با چشم خون بار

 

 که ای بابا کجا رو کرده بودی

 چرا در این سفر همره نبودی



 227              عاشورا معراج

 

 

 چرا روی تو اندر خون نهان است

 روان استاشکت دگان چرا از دی

 

 نظر بنما به حالم جان بابا

 ببین گشتم چه سان بی یار و تنها

 

 ببین بابا که جایم در گجا شد

 نصیبم ای پدر رنج و بلا شد

 

 بیا تا همچو گل رویت ببوسم

 بیا تا درد خود بر تو بگویم

 

 ز دشت کربلا تا شام ویران

 شدی رنج سفر بر من فراوان

 

 ز ضرب تازیانه هم ز سیلی

 بازوی و رویم هر دو نیلیشده 
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 ز بس نالید و بس افغان نمودی

 که عمرخود ز غم پایان نمودی

 

 فتادی بر زمین و جان سپردی

 دل پر حسرت از عالم ببردی

 

 بیانت ساعیا آتش فروزد

 قلوب مستمندان را بسوزد

  



 229              عاشورا معراج

 

 

 در شام علیهاال ل سلام رقیهحضرت زبان حال  ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 ما ای پدر عزم سفر کردیچرا از محفل 

 دوری رویت مرا خونین جگر کردیچرا از 

 

 رقیه دخت شاه دین شبی در شام غم افزا

 ز هجر باب خود گشتی بسی در شیون و غوغا

 گفتانالید و میگان جاری همیسرشک از دید

 که ای بابای مظلومم به کوی که گذر کردی

 چرا از محفل ما ای پدر عزم سفر کردی

 

 نالم ز هجرانتبه در گشتم همی یتیمم در

 بیا بابا دم دیگر مرا بنشان به دامانت

 کجا رفتی تو ای بابا سر و جانم به قربانت

 ز ما افسردگان بابا چرا قطع نظر کردی

 چرا از محفل ما ای پدر عزم سفر کردی
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 خواریمعینم من ندارم یار و غمغریب و بی

 نباشد از برای من دگر یار و پرستاری

 بنالم در فراق تو کنم از دیده خون جاری

 ز هجر روی خود بابا مرا نیلی ببر کردی

 چرا از محفل ما ای پدر عزم سفر کردی

 

 نباشد طاقتم دیگر بگریم از برای تو

 کنم خاک سیه بر سر پدر جان در عزای تو

 کجایی ای پدر تا این که چینم من بلای تو

 کردیدانم سفر اندر کدامین بوم و بر نمی

 چرا از محفل ما ای پدر عزم سفر کردی

 

 سیلی اعدا رخم نیلی شده بابا ز ضرب

 باشد توانم رفته از اعضاشکیبایی نمی

 ام بابا ز وصل روی خود بگشاز دل این عقده

 جگر کردیز فقدانت مرا افسرده و خونین

 چرا از محفل ما ای پدر عزم سفر کردی



 230              عاشورا معراج

 

 

 زاداراندر این ماتم سرا ساعی تو با خیل ع

 نوا کن بهر آن طفل شاه مظلومان

 بیایی با عزاداران جزا از ایزد منان

 گر کردیز نظم جانگداز خود جهان را نوحه

 چرا از محفل ما ای پدر عزم سفر کردی
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 السلامعلیه العابدینزینآقا امام زبان حال حضرت 
 با مردمان شام

 

 الا ای شامیان من عابدینم

 و دینمشما را رهبر و دنیا 

 

 ز اولاد امیرالمومنینم

 به عالم مظهر جان آفرینم

 

 منا و زمزم و سعی و صفایم

 زمین و آسمان را مقتدایم

 

 یگانه حجت اندر این زمینم

 الا ای شامیان من عابدینم 

 

 زهرای اطهر یمنم نو باوه

 همان زهرا که شد دخت پیمبر



 233              عاشورا معراج

 

 

 ی عرش برینممن آن زیبنده

 مالا ای شامیان من عابدین

 

 بود بابم حسین آن شاه خوبان

 همان شاهی که شد مقتول عدوان

 

 ز بهر ماتمش با غم قرینم

 الا ای شامیان من عابدینم

 

 به دشت کربلا با نوجوانان

 نمودیدش به خون لب تشنه غلطان

 

 ز داغش تا به محشر دل غمینم

 الا ای شامیان من عابدینم

 

 سرش را بر سر نی جا نمودید

 این جا نمودید عیالش را اسیر
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 به خون باید تنش بی سر ببینم

 الا ای شامیان من عابدینم

 

 زنان و کودکانش اشکبارند

 در این شام بلا بی غم گسارند

 

 بیاید بر شتر با غل نشینم

 الا ای شامیان من عابدینم

 

 بیانت ساعیا غم می نوازد

 دل هر مستمع را می گدازد

 

 نوا خوان و امام چهارمینم

 شامیان من عابدینمالا ای 

  



 235              عاشورا معراج

 

 

 گفته شده حسینی به مناسبت روز اربعین
 زنیی سینهنوحه

 

 ای آه و واویلا باز اربعین آمد

 حشر غم انگیزی اندر زمین آمد

 

 امروز و اندر ماسوا فریاد واویلاست

 ی عظماستاندر زمین کربلا هنگامه

 گیسو پریشان مو کنان مویه کنان زهراست

 عصمت کبریشور و نوا دارد آن 

 بهر حسین خود دارد عزا برپا

 ای آه و واویلا باز اربعین آمد

 

 کرب و بلا گشته مطاف انبیا امروز

 در این زمین اندر عزایند اولیا امروز

 عرش برین بزم عزا گشته به پا امروز

 روح الامین امروز اندر عزا باشد
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 با شیون و غوغا در کربلا باشد

 آمدای آه و واویلا باز اربعین 

 

 امروز از اوج فلک آید ملک گریان

 در کربلای پر بلا با شورش و افغان

 اندر ضریب شاه دین افسرده و نالان

 ی ماتم از دیده گریاننددر حلقه

 بر سر زنان جمله سر در گریبانند

 ای آه و واویلا باز اربعین آمد

 

 چاووش غیبی هر زمان بر گوش ما آید

 گویا نوای رود رود از کربلا آید 

 هر لحظه ای صوت حزین و دلربا آید

 امروز و غوغایی در عالمین استی

 بهر حسین ماتم در نشاتین استی

 ای آه و واویلا باز اربعین آمد

 



 237              عاشورا معراج

 

 

 امروز و زوار حسین بر مرقدش نالان

 چون محرمانه کعبه اندر آن زمین گریان

 ماندارند و بر داگان سیلاب اشک از دید

 پیغمبر خاتم با چشم گریان است

 در اندوه و ماتم موسی بن عمران است

 ای آه و واویلا باز اربعین آمد

 

 ساعی نوا کن مرغ طبعت شور و شین دارد

 نوحه سرایی بر شهیدان نشاتین دارد

 بر گلستان کربلا شور حسین دارد

 اجر عزاداران با خالق یکتاست

 غوغاستبر گو دگر باره عالم پر از 

 ای آه و واویلا باز اربعین آمد
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 حسینی به مناسبت روز اربعین ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 ای عزاداران بود امروز روز اربعین

 باردیگر محشری برپا شده اندر زمین 

 

 ماتمی رفت و ز نو روز عز آمد پدید

 روز و شب بر سینه زن شد اربعین شاه دین

 

 بود ی محشردر زمین کربلا هنگامه

 سینه زن در نینوا باشد همی روح الامین

 

 حضرت خیرالنسا بهر حسینش نوحه گر

 اشک غم ریزد بر او دارد همی قلب حزین

 

 انبیا و اولیا اندر سر قبر حسین

 جملگی اندر عزا در ماتم سلطان دین



 239              عاشورا معراج

 

 

 از زمین تا آسمان امروز وغا شد به پا

 در پس زانوی غم در ناله خیرالمرسلین

 

 امروز اندر کربلا با شور و شینخوش بود 

 جملگی کردیم محرم با نوا چون زائرین

 

 ساعی اندر ماتم سلطان دین شو در نوا

 شد جزای مرد و زن با خالق جان آفرین
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 به کربلا علیهاال ل سلام زینب حضرت در بیان آمدن
 السلامعلیه حسینبرادرش امام بر سر نعش 

 

 آمد دوباره زینب نالان به دشت کربلا

 سر قبر برادر او ز شام پر بلا آمد

 

 رسیدی زینب مضطر چو اندر وادی ماتم

 بگفتا ای برادر زینب بی اقربا آمد

 

 برادر جان منم زینب که بس رنج و بلا دیدم

 کس بلا بی انتها آمدره بر من بیدر این 

 

 سفر رفتم بلا دیدم از این مردم به هر شهری

 صبح و مسا دیدمها به هر فراوان رنج و محنت

 

 امان از شام و از کوفه امان از آن شماتت ها

 بر اطفال پریشانت جفا از اشقیا دیدم



 240              عاشورا معراج

 

 

 فلک بودی سرت بالای نی تابان چو ماهی بر

 جان سرت مهر سما دیدمدر این ره ای برادر

 

 دلی دارم که لبریز از غم شادی بلا هستی

 چه برگویم چه ظلمی از یزید بی حیا دیدم

 

 که رو کردیم به نام خارجی خواندند به جایی

 برادر برلب و دندان تو چوب جفا آمد

 

 دمی بنگر بر احوال یتیمانت برادر جان

 ببین بر این عزیزانت کز این دشمن چه ها آمد

 

 رقیه دخترت در شام ویران از جهان رفتی

 ز بس نالیدی از هجران تو عمرش به پا آمد

 

 خوانم ز شرح این عزا ساعی مکن دیگر نوا

  تو هم خوانده اجرت با خداوند جزا آمد
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 لسلاماهیعل امام حسن مجتبی زنیی سینهو نوحه مرثیه
 السلامبیت علیهمکریم اهل

 

 شد به کام مجتبی زهر هلاهل الامان

 ی جان سوز او شد از زمین تا آسمانناله

 

 چون به کام مجتبی شد زهر جان سوز جفا

 دستی به جانبا نوا گفتا مرا آتش فتا 

 

 شد عزیز فاطمه زین سم قاتل بستری

 بیتش گرد او بر سینه و بر سر زناناهل

 

 خواهر افسرده اش زینب بر او دارد نوا

 بر سرش بنشسته و ریزد بر او اشک روان

 

 گاه باشد خفته و گاهی نشسته شاه دین

 گه به خود می پیچد آن محبوب یزدان جهان



 243              عاشورا معراج

 

 

 نوا شور ودر میان بستر او دارد همی 

 دارد از درد و الم بس ناله و آه و فغان

 

 گوید او وا غربتا روز جدایی آمده

 گاه رفتن باشدی از این جهاننم این زمان

 

 ساعی اندر ماتم فرزند زهرا ناله کن

 تا جزا یا بی تو وهم سینه زن اندر جهان
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 السلامعلیه امام حسن مجتبی یمرثیه ایضًا
 زنیی سینهنوحه

 

 کام مجتبی زهر جفا شدبه 

 سا شدبرایش نوحه گر خیرالن  

 دوباره ماتم دیگر به پا شد

 زمین و آسمان ماتم سرا شد

 

 به کامش چون شدی زهر هلاهل

 فتادش آتش سوزنده بر دل

 بگفتا سوی من سیل بلا شد

 به کام مجتبی زهر جفا شد

 

 بیایید ای عزیزانم بیایید

 در این دم دیدنی از من نمایید

 بر من این جفا از آشنا شدکه 

 به کام مجتبی زهر جفا شد



 245              عاشورا معراج

 

 

 در این بستر بسی آشفته حالم

 از این درد گران هر دم بنالم

 همی دانم که دردم بی دوا شد

 به کام مجتبی زهر جفا شد

 

 مرا بر دل شرار سم فزون است

 دلم زین ماجرا لبریز خون است

 مرا پایان دگر دار فنا شد

 شد به کام مجتبی زهر جفا

 

 حسینم زینبم روز جدایی است

 مرا ظاهر کنون حکم خدایی است

 برادر خاطرم کرب و بلا شد

 به کام مجتبی زهر جفا شد

 

 زمین کربلا آمد به یادم

 به فکر غربت دردت فتادم
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 برادر محنت بی انتها شد

 به کام مجتبی زهر جفا شد

 

 الا خواننده با ساعی نوا کن

 کنز صوتت این مکان را غم سرا 

 زمین و آسمان ماتم سرا شد

 به کام مجتبی زهر جفا شد 

  



 247              عاشورا معراج

 

 

 السلاممعلیه در ماتم امام حسن مجتبی و امام رضا
 زنیی سینهمرثیه و نوحه

 

 خراسان و مدینه ای عزاداران عزا باشد

 به کام مجتبی و هم رضا زهر جفا باشد

 

 ابر غم انگیز بلا آمد قدوباره از اف

 لوای غم به پا آمددوباره ای عزاداران 

 

 حسن اندر مدینه زهر کین اندر جگر دارد

 از این زهر هلاهل بستری بر تن شرر دارد

 

 بنالید ای عزاداران که دردش بی دوا باشد

 خراسان و مدینه ای عزاداران عزا باشد

 

 رضا اندر غریبی سم قاتل گشته بر کامش

 میان بستر افتاده برفته تاب و آرامش
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 الرضا باشدافسرده دل موسیدر آن غربت سر 

 خراسان و مدینه ای عزاداران عزا باشد

 

 دو جا اندر جهان امروز و فردا وه چه طوفان است

 دو جا خیرالنسا زهرا پریشان و نوا خوان است

 

 گهی در طوس و گاهی در مدینه در نوا باشد

 خراسان و مدینه ای عزاداران عزا باشد

 

 حسن گریانحسین و زینب افسرده به بالین 

 گل روی برادر آن دو تن با چشم تر پویان

 

 برای آل پیغمبر خداوندا عزا افتاد

 خراسان و مدینه ای عزاداران عزا باشد

 

 در این طوفان غم ساعی به گرداب بلا باشد

 تمام خرمن صبرش به یکباره شده بر باد
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 زنان اندر جزا باشدسینه یجزای جمله

 عزا باشد خراسان و مدینه ای عزاداران
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 السلامعلیه مرثیه در مصیبت امام حسن
 زدنبرای زنجیر 

 

 عزای مجتبی هستی قسامت در جهان استی

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 فغان در خاکیان استی نوا در قدسیان استی

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 ی گریانبنالید ای عزادارن همه با دیده

 که غوغا در جهان باشد

 

 نالان حسین اندر فغان استی حسن از زهر کین

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 عزای مجتبی هستی قیامت در جهان استی

 بزن بر دوشم ای زنجیر
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 به بالینش بود زینب بنالد با دو چشم تر

 همی گوید به قربانت

 

 بریزد اشک خون با هم بیانش خون فشان استی

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 استیعزای مجتبی هستی قیامت در جهان 

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 از این زهر جفا گشتی پریشان و دل افسرده

 چه زهری بود واویلا

 

 چه عظمی محشری  باشد که در خلق جهان استی

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 عزای مجتبی هستی قیامت در جهان استی

 بزن بر دوشم ای زنجیر
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 در این روز عزا ساعی ز کلک خون فشان خود

 ا داریعجب شوری به پ

 

 بود خیر النسا گریان از این غم موکنان استی

 بزن بر دوشم ای زنجیر

 

 جتبی هستی قیامت در جهان استیمعزای 

 بزن بر دوشم ای زنجیر
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 السلامعلیه حضرت امام رضامرثیه در مصیبت 
 زنیزنی و زنجیرسینه

 

 الا ای عزاداران دوباره طوفان است

 ی غربت رضا پریشان استبه گوشه

 

 عزیز پیغمبر ز زهر کین نالان

 فتاده دربستر به ناله و افغان

 ز بهر درد او دگر نه درمان است

 الا ای عزاداران دوباره طوفان است

 

 نباشدش دیگر قرار و آرامش

 چو زهر کین آمد ز کینه بر کامش

 ملک بر احوالش ز دیده گریان است

 الا ای عزاداران دوباره طوفان است

 

 فتاده واویلابه پیکرش آتش 
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 به وقت جان دادن همی بود تنها

 تقی به بالینش فکار و نالان است

 الا ای عزاداران دوباره طوفان است

 

 طوس آید نوا و افغانش ز شهر

 فدای آن حال و دل پریشانش

 قیامت عظمی مگر خراسان است

 الا ای عزاداران دوباره طوفان است

 

 ی ساعی غم و بلا ریزدز خامه

 سوزی ز مرد و زن خیزدنوای جان 

 عزای شاه دین به ملک امکان است

 الا ای عزاداران دوباره طوفان است
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 السلامعلیه زنی امام حسنسینه ینوحه ایضًا
 السلامبیت علیهمکریم اهل

 

 زهر هلاهل الامان بر کام سبط پیغمبر آمد

 با ناله و آه و افغان فرزند زهرا در بستر  آمد

 

 مصطفی زهرجفا شد ای داد و بی دادبر کام سبط 

 گفتا که واویلا دیگر دوران عمرم اکنون سر آمد

 زهر هلاهل الامان بر کام سبط پیغمبر آمد

 

 هر دم به ناله گفت او آتش فتاده بر جسم و بر جانم

 ای آه و واویلا که سم بر استخوان و پیکرم آمد

 زهر هلاهل الامان بر کام سبط پیغمبر آمد

 

 اهل حرم اندر بر من با چشم گریانآیید ای 

 روز جدایی آمده دیدارم اکنون در محشر آمد

 زهر هلاهل الامان بر کام سبط پیغمبر آمد
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 کار حیاتم مشکل است روز وداع و وقت فراغ است

 بالین او مویه کنان غم دیده زینب آن خواهر آمد

 زهر هلاهل الامان بر کام سبط پیغمبر آمد

 

 روزی چه روز تو در جهان نیست جان برادر یا حسین

 جاان زمین کربلا آرامگاهت با اکبر آمد

 زهر هلاهل الامان بر کام سبط پیغمبر آمد

 

 نگاریای تو غم میاز کلک خامه ساعیا هر لحظه

 بار دیگر گو مجتبی فرزند زهرا در بستر آمد

 زهر هلاهل الامان بر کام سبط پیغمبر آمد
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 هازنموقع حرکت سینهه مناسبت دارد در این نوح
 زنیی سینهنوحه

 

 زهر هلاهل آمد به کامم

 آتش به جانم آمده زین سم قاتل

 آه از این زهر هلاهل

 

 دوران عمرم دیگر سر آمد

 کام حیاتم زین جهان گردیده مشکل

 آه از این زهر هلاهل
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 یهاعلال ل سلام بر حضرت زهرا های واردهدر بیان مصیبت
 هازنسینهمناسب با حرکت 

 

 الائمهزهرای اطهر ام  

 الائمهزهرای اطهر ام  

 

 دارد عزا اندر ه جا با آه و افغان

 سینه زن با چشم گریان

 

 گاهی مدینه با شیون و شین

 گاهی مدینه با شیون و شین

 

 گه مو کنان بهر رضا اندر خراسان

 اش تا بام کیوانناله
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 علیهاال ل سلام حضرت زهرا به مناسب مصیبت
 زنیی سینهنوحه

 

 ماتم جانسوز زهرا یا قیام محشر است

 وامصیبت این عزای دختر پیغمبر است

 

 خیرالنسا گردیده یا رب بستری حضرت

 بهر هجران پدر او با نوا و مضطر است

 

 گانهدر فراق باب خود ریزد سرشک از دید

 شکوه هایش هر زمان زین فرقه های کافر است

 

 انتهاها با پدر دارد همی بیدلدرد 

 از جفای مردمان بر پیکر وی آذر است

 

 ها از درد پهلو داردی خیرالنساناله 

 گر بالین زهرا زینب غم پرور استنوحه
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 چهره اش با ضرب سیلی الامان باشد کبود

 در عزایش شاه دین دست عزایش بر سر است

 

 ایساعی اندر ماتم زهرا پریشان گشته

 پیغمبر است گو عزای دختربار دیگر 
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 رمضان ماه مبارک به مناسبت شب نوزدهم
 ماه مبارک رمضان نوزدهمی شب قدر ویژه

 

 دلا بیا که گه راز و التجا آمد

 دلا بیا که شب قدر پربها آمد

 

 رسیده موسم احیا و زنده داری شب

 زمان توبه ز عصیان و از خطا آمد

 

 نمای روی دل اکنون به جانب دادار

 امید مغفرت و عفو از خدا آمد

 

 رحمت باری به لیله القدر استنزول 

 ز بهر مجرم تائب ز حق عطا آمد

 

 ندایی می رسد از حق که نا امید مشو

 برای عاصی گم گشته ره شفا آمد
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 ی حق با نهایت خجلتبیا به خانه

 بریز اشک ندامت شب دعا آمد

 

 به دار دست انابت به درگه داور

 خود جملگی روا آمدبخواه حاجت 

 

 ی شرمنده ات نگر یا رببه حال بنده

 به درگه کرمت زار و بینوا آمد

 

 ی خطاکاریمدر این جهان همگی بنده

 خطای جمله فزایش ز انتها آمد

 

 گناه بی حد ما را ببخش یا الله

 نیازمند تو هر شاه و هر گدا آمد

 

 دری ز رحمت خود ای خدا به ما بگشا

 درگهت کجا آمددری گشوده به جز 
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 ی ادعونی استجب دادیبه یادم آیه

 سما آمدبشارتی ز خطا پوشی ا

 

 میان بحر گنه جملگی بغرقابیم

 به ذنب و جرم و خطا عمرها فنا آمد

 

 ی آل عبا ز ما بگذربه حق خمسه

 به حق آن که مرا او ختم انبیا آمد

 

 به حق آن شه والا شهید در محراب

 آمد که ضربتی به سرش ناگه آشنا

 

 نماز بر لب او بود و ضربت شمشیر

 به فرق راس همایونش از قفا آمد

 

 فتادهخ لرزه بر ارکان آسمان و زمین

 به انقلاب فزون عرش کبریا آمد
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 علی فتاد به محراب و خون ز سر جاری

 ز جبرئیل امین ناگه این ندا آمد

 

 که کشته گشت علی سهر خسرو لولاک

 آمدمراین ندا به سماواتیان عزا 

 

 خموش ساعی نالان ز شرح این ماتم

 ز آسمان و زمین زین عزا نوا آمد
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 رمضان ماه مبارک به مناسبت شب نوزدهم
 ماه مبارک رمضان نوزدهمی شب قدر ویژه

 

 شب قدر است و یا شام عزای مرتضی آمد

 عزاداران غبار غم به عرش کبریا آمد

 

 شب قدر ارکه می باشد ز چه بر دل غم افزاید

 سوی ما آید رچرا هر لحظه ای از آن محن ب

 ز چه سیر فلک امشب بساط ماتم آراید

 ز دیده اشک غم بارد که شام پر بلا آمد

 شب قدر است و یا شام عزای مرتضی آمد

 

 فلک لرزان ملک گریان جهان در انقلاب استی

 جمیع ممکنات امشب همه در اضطراب استی

 علی مرتضی شمع رخش از خون خضاب استی

 به فرق خسرو دین ضرب شمشیر جفا آمد

 شب قدر است یا شالم عزای مرتضی آمد



 معراج عاشورا  266

 

 امان از فجر محنت زای امشب ای عزاداران

 امان از فجر محنت زای امشب ای عزاداران

 روان سیلاب اشک و خون ز هر دو دیده بر دامان

 انتها آمددر این عالم غم و رنج و الم بی 

 مرتضی آمدشب قدر است و یا شام عزای 

 

 زند محراب مسجد موج خون مانند دریا

 فتاده اندر این دریا علی آن مظهر یکتا 

 مه رویش ز خون رنگین  فغان و آه و واویلا

 میان بستر آن مولا پریشان در نوا آمد

 شب قدر است و یا شام عزای مرتضی آمد

 

 به گرد بستر آن شه عزیزانش نوا دارند

 دیده اشک غم بارندهمه بر سر زنان بهرش ز 

 برای ماتم مولا پریشان و دل افکارند

 آل پیغمبر عزادارن عزا آمد ز بهر

 شب قدر است و یا شام عزای مرتضی آمد
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 بزن نقش عزا ساعی در این ماتم سرا امشب

 تو با خیل عزاداران بنال ای بینوا امشب

 برای درد بی درمان بگیر از حق دوا امشب

 دعای با خدا آمدکه هنگام مناجات و 

 شب قدر است و یا شام عزای مرتضی آمد
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 سلامالعلیه زنی در مصیبت حضرت علیسینه یمرثیه
 ی شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضانویژه

 

 امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست

 بزم عزا و ماتم امشب به عرش اعلاست

 

 ما را به بر سیه شد از ماجرای امشب

 سیه شد از ماجرای امشب ما را به بر

 امشب شب قیامت یا شام قتل مولاست

 

 امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست

 

 امشب غبار ماتم بر فرق ما نشسته

 نظام عالم شیرازه اش گسستهامشب 

 الله استیبزم عزا در امشب بر پا به ما سو

 

 امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست
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 خضاب استسلطان دین مطلق از خون سرش 

 اندر میان بستر با حال اضطراب است

 گه خفته گه نشسته دردش شرارت افزاست

 

 امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست

 

 القمر نمودندفرقش ز ضرب شمشیر شق

 دوران عمر آن شه امشب به سر نمودند

 شور وغوغاست اندر مصیبت او افغان و

 

 امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست

 

 حرم به دورش افسرده و پریشاناهل 

 هستند و در عزایش آشفته و نواخوان

 ذکر همه در امشب فریاد وا اماماست

 

 امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست
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 ساعی در این مصیبت شور و نواها دارد

 بباردگان با اشک و ماتم از دید سیل

 قمری طبعش امشب با این ترانه گویاست

 

 فریاد وا علیاستامشب به بام کیوان 
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 السلامی علیهبه مناسبت شب شهادت امام عل ایضًا
 شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضانی ویژه

 

 عیان شد در جهان شام غم انگیز

 در و دیوار عالم شد بلا ریز

 

 افق را بر گرفته ابر ماتم

 نشسته در همه جا شبنم غم

 

 های وا علیا استهمه جا ناله

 اندر ملک بالا استناله  فغان و

 

 شب پایان عمر شاه دین است

 عزا در آسمان و در زمین است

 

 سر و روی علی را خون گرفته

 مه رویش خوف اکنون گرفته
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 خوف این قمر آمد به محراب

 الله صبر و هم تاببرفته از سوی

 

 القمر شدوی از جفا شقسر 

 گر شدجهان از انشقاقش نوحه

 

 علی ای آیت عظمای مطلق

 علی ای رهبر و مولای بر حق

 

 کجایی ای پناه دردمندان

 نوایانکجایی ای معین بی

 

 انتظارندچشمگان همه بیچار

 دیده بر راه تو دارند یتیمان

 

 نمودی مهربانیبر آن ها می

 ز کار حق نیاسودی زمانی
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 پناهنددیگر امشب بیدریغا 

 دل افسرده همه دیده به راهند

 

 شدهمه گویند انیس ما کجا 

 ز حال زارمان غافل چرا شد

 

 تارها در هر شب میان نخله

 بارآید دگر با چشم خوننمی

 

 نمی آید که تا خواند نمازی

 نیاید تا کند راز و نیازی

 

 نیاید تا مناجاتی نماید

 نیاید تا ز دیده غم زداید

 

 مناجات شبش گردیده پایان

 شده فرق همایونش پریشان
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 نوایندبه گردش اهل بیت اندر 

 همه بر سر زنان از این عزایند

 

 الها حق آن که شاه دین است

 ب اهل دین امیر المومنین است

 

 به حق غرق خونین جمالش

 به حق شوکت و شان و جلالش

 

 خدایا بگذر از این رو سیاهان

 ببخشا از همه امشب گناهان

 

 خموش ای ساعی افسرده حالت

 مگو دیگر نما ختم مقالت
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 لامالسشب شهادت حضرت علی علیهبه مناسبت  ایضًا
 ی شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضانویژه

 

 ها دارد ببارشام امشب گریه

 بر فضا بگرفته از ماتم غبار

 

 شام امشب ماتم افزایی کند

 مه غمنده چهره افزایی کند

 

 شام امشب شرح آن ناگفتنی است

 صبح فردا رنج و غم آوردنی است

 

 نه فلک بزم عزاستامشب اندر 

 چون شب قتل علی مرتضی است

 

 گر که شام محشرش خوانم رواست

 انقلاب اندر همه ارض و سماست
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 ماه روی شاه دین از خون خضاب

 جنابباشد آن عالیبستری می

 

 گربیتش نوحهگرد بستر اهل

 مو با چشم ترژولیدهزن سینه

 

 ای خدایا اندر این شام عزا

 رواجمله حاجات ما گردد 

 

 سازاین شب قدر ای کریم چاره

 ام روی نیازسوی تو آورده

 

 ایمی شرمندهبارالها بنده

 ایمجملگی بیچاره و درمانده

 

 ای خدا امشب تو غفاری نما

 باب لطف خویش را بر من گشا
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 عاصیان را اندر این شام شریف

 عفو فرما یا کریم و یا لطیف

 

 یا مجیب و یا غفور و یا ودود

 ما غیر درگاهت نبود رراه ب

 

 ایمه تو رو آوردهسوی درگا

 ایمی ما ای خدا بد کردهجمله

 

 حرمت مولا امیرالمومنین

 آن که شد مقتول جور ملحدین
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 ها:آشنایی با سن ت و روش سوگواری و عزاداری افغانستانی
 

ای یک سررری اتام مت و ی یک سررری اتام مدار  ا   ی بر     هر جامعه
 ین، اتام مدار  ا باید    صررد  اب ب ن بر اب بامرر م ی اتام مت و حتم عقل ی 

  ا ا ز، سعر ی کومب بر حاظ ی تدایم آن امای م.
ی بس ا  ها خوم ختااه چدد اتتهسدوّ ی  یش سوگوا ی ی عزا ا ای افغااستاار

    ها تاک د ی تلاش اتد م،اگر بر حاظ ی تدایم آنال ته  مت و ی خوب  ا   که
امای م،  بی کوم بس ا  تلاشمعدوی ی لذا بایستر    این  اه  ایموتاهر کر هیاقع ک

 برخر اب آن اتام ع ا تدد اب؛که 
 های خا ج اب یش ی سرردو عزا ا ی    افغااسررتان ی    ب ن افغااسررتاار (الف

شو  با ییژگر سو، تا ک صر که  ا  ، اب خلوص قابل توجهر برخو  ا  ا های خا
علما ی مجتهدین مرر عه، بهترین سرر ک عزا ا ی ی سرروگوا ی جایر که بسرر ا ی اب 

  اادد.ها مرحس در  ا     یش عزا ا ی افغااستاار
ی مذه ر افغااسرررتان    ااجام مراسرررم سررروگوا ی ی بدین معدر که    جامعه

یه ی  تل   ل ی سررردو، مررر یو  ی تعز یل ی ابزا آمم مختلار م عزا ا ی، یسرررا
که هر چدد ماید  چا  امتال هم ا امد، یا   اشده اسو ی مر م ب شتر خواار، م  ه

 ی این برای ما باعث افتخا  اسو.کددد به همان متل سدتر عزا ا ای مر
م با ی ام ای ب گااه ی به صو م مستق معموم بدین یاسطه افغااستاار عزا ا ان

س ده با مومی خو  ا ت اط برقرا  مر سو ی  س ده مر  سر بادد ی اوای ماتکددد ی  م 
 ی این بس ا  خوب اسو.  هددمر
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صار به کهتر ایناب همه مهم ستااه ماه محرم ی  ساله    آ ستان همه  ، مر م افغاا
جد ی کددد، مساهای مختلار خو   ا برای خدمو به آستان حس در آما ه مرمتل

دمتگزا  خکددد تا به بهترین مرررتل ممتن تتایا  ا سررر اه  وش امو ه ی تلاش مر
بامرردد، اب   ر ی جوان گرفته تا بن ی مر  ی  السررلامخاادان عصررمو ی  ها م عل هم

ا ا م به سررراحو کوچک ی بز گ، همه ی همه با یک هدف ی آن هم عرض 
 کددد.مان عرض ا ب مری یا ان بایفای السلاممقدس امام حس ن عل ه

ن    اجرای ی  یم، مشررا کو ی حرررو  عمومر جوااان ی اوجوااامسررهله (ب
 بامد.مر خوااراوحه اب جملهعزا ا ی مختلف ی هابراامه

خواار ها، مد ر ی بلددگوی اوحه اا م که    مجالس عزا ا ی افغااستاارهمه مر
ان    مرری یا ان بایفای السررلامعل ه ی سررتوّی عرض ا ا م به   شررگاه امام حسرر ن

وااان ج ،اب سخدران مجلسخوان مخصوص ا سو، بلته ق ل ااحصا  آخواد ی اوحه
 ر اباد ی بعد اب سرررخدراار هم خواار مرخواار ی   بی اوجوااان آبا ااه به  ی اچه

ای  ا که ی باد ی همه آبا  هسرررتدد هر اوحهخواار امرررترای مر   سررردوّ اوحه
صف ی  س در با  عایو  متدد، بخواادد ی بدین محدی یو، ا  اتمددان ح سو  ا  ی

، ام مت واب ات اتته به خو ی خو  اینکه  ر اباد مر براامه اوبو خاصر به اجرای
 هاسو.عزا ا ی افغااستاار هایباعث تقویو براامهی  ا باده

سر  مدن مجلس ی کا   ستر مواظب بو  تا مشا کو عمومر مدجر به  ال ته بای
غ ر تخصررصررر ا ز اشررو ، بلته    چا چوب مجلس ی مرررایر حاکم بر آن ااجام 

 ته  ضایو ح  تعالر ب شتر حاصل گر  .، تا بل ذیر 

 شاءالله تعالی.ان
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 به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقیست ...

 

م السلابیت علیهمی اهلدر خانهی خالصانهتوفیق خدمت و نوکری ، ی مااءالله خدای متعال به همهشان

ی دادهو دلمخلص دوستداران، پیروان و شیعیان از  این سعادت را داشته باشیم که ی مارا عنایت فرماید، و همه

 شاءالله؛، انالسلام قرار بگیریمت معصومین علیهماحضر

های قدیمی مقداری از    حیای اشــعار، مراثی و نوحه    تا با ا   ،را بر آن داشــت این حقیرخدا را شــاکرم که    

 یم؛های شما علاقمندان به اشعار ناب آیینی گذشته را برآورده سازخواسته

که  تان بخوردبه چشـم  های کتاباشعار، مراثی و نوحهممکن است نقاط ضعف و یا اشکالاتی، در بیـن  

 از دید بنده خارج بوده و یا دقت لازم صورت نگرفته باشد؛

همراه با پیشنهادات مبنی بر بهتر شدن خود را  یسازنده نظرات و انتقاداتلذا مورد انتظار است که نقطه 

به  آپ و یا ایمواز طریق پیامک و یا فضــای مجازی با اســتفاده از نرم افزارهای تلگرام، واتس      حتما  آثار بعدی،   

 ؛پیامک فرمایید 44133017010ی شمارهشماره تلفن همراه این حقیر به 

، رم ـح کرده و از راهنمایی شما سروران محتتصحی ا سعی بر بهترین وجه ممکن، موارد رابز، این حقیر نی

 نمایم.می را تقدیر و تشکرنهایت السلام بیت علیهماهل و ذاکرین مداحان بلبلان حسینی،

 تان.محتاج دعای شما عزیزان هستیم در لحظات ناب استجابت دعای

 

 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهالسلام علینا و علی عبدالله الصالحین 

 ید ابراهیم طباطباییس

 

 هجری قمری 1114ی القعدهذی11قم شهرمقدس

 موفق و مؤید و پیروز باشید!


